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تا . ، سه سالش بود"مهربانو"روزی که دکتر علفی، چهاقولوها را آورد به باغ، پنج ساله بودند و  

پيچيده چهارقولوها بيايند، زندگی مهربانو خلاصه شده بود در گشت و گذار درون باغ؛ باغی پراز خيال، 
شد از درون آن، با پله هائی نامرئی بالا رفت تا  های رنگارنگ و پرازراز و رمز؛ باغی که می شده در لايه
 . به آسمان

آسمان، خورشيد، : با آمدن چهارقولوها، دنيای مهربانو، دنيای ديگری شده بود و دوستان قبلی اش
 را که برهرکدامشان، نامی گذارده بود، های رنگارنگش ها، حوض آب وماهی ابرها، درختان ميوه، گل

ی خود را از دست داده بودند و مهربانوی ساکت و اخمو که برای پيداکردنش، هميشه بايد گوشه و  جلوه
گشتند، حالا، يک پارچه آتش شده بود و غش غش خنده  کنار باغ و زيرزمين و پستوهای اتاق را می

 . هايش، صدای غالب باغ
 اتاق خودشان را داشتند و مهربانو، اتاق خودش را، اما تا دکتر علفی و حاجيه بانو، اگرچه، چهارقولوها،

ی آن  اما، همه. گذاشت فرستادند، پای از اتاق پسرها، بيرون نمی او را به زور به اتاق خودش نمی
 ها، دو سه سالی، بيشتر دوام نياورد، چرا که چهار قولوها، هفت سالشان شده بود شادی و شنگولی

 .و وقت مدرسه رفتنشان
روزی که دکتر علفی و حاجيه بانو، صحبت از مدرسه رفتن چهارقولوها را به ميان آوردند، مهربانو رو به 

 : چهارقولوها کرد و گفت
 . روم به مدرسه دو سال ديگر که مثل شما، هفت ساله شدم، می.  من، الان پنج سالم شده است-

 :  از آنها گفتچهارقولوها، زدند زير خنده و يکی
 !  مدرسه که جای دخترها نيست-

 : مهربانو با تعجب نگاهشان کرد و گفت
 !  چرا؟-

 : حاجيه بانو، مهربانو را به کنار خودش کشاند و دست بر موهايش کشيد و پيشانيش را بوسيد و گفت
درت به تو عوضش، خودم و پ. در دولت آباد، رسم نيست که دخترها را به مدرسه بفرستند.  دخترم-

 . درس خواهيم داد
 ! خواهم به مدرسه بروم  ولی، من می-
 . ای برای دخترها ندارند در دولت آباد، مدرسه!  گفتم که مادرجان-
 . روند روم که اينها می ای می پس به همان مدرسه. باشد!  خوب-
 ! شود مادر جان  نمی-
 ! شود؟  چرا نمی-

آوردند و مهربانو، هر بار، چرای ديگری در برابرشان  لی میحاجيه بانو و دکتر علفی، هرکدام دلي
گذاشت تا عاقبت، دکترعلفی، ناچارشد به تعريف کردن گوشه هائی از تاريخ دولت آباد؛ از اعتقادات  می

اما، . ها با عارفی ها ها و از دلايل دشمنی دولت آبادی ها برايشان گفت و از اعتقادات عارفی دولت آبادی
ها، نه تنها ذهن کنجکاو مهربانو را آرام نکرد، بلکه همان محروم شدن از مدرسه،  خنی آن س همه
از آن روز به بعد هم، هرچه چهارقولوها، به روز . ی نفرتی شد دردلش، نسبت به چهارقولوها نطفه

زن کردند و مهربانو هم،  شدند، بيشتر رفتار و گفتار مردها را تقليد می مدرسه رفتنشان نزديک تر می
شد و خونش را  کرد و آتش حسادتش نسبت به آنها شعله ور تر می بودن خودش را بيشتر احساس می

 . آورد، تا رسيدند به شبی که صبحش، اولين روز مدرسه رفتن چهارقولوها بود به جوش می
 و راجع دادند رفتند و کيف و کتاب هايشان را به همديگر نشان می چهار قولوها، از سر و کول هم بالا می

ای  زدند و مهربانو که ساکت و غمگين، در گوشه به آينده شان که چنين و چنان خواهند شد، حرف می
نشسته بود و زانوهايش را در بغل گرفته بود و به آنها خيره شده بود، به ناگهان از جايش پريد و و رو به 

 : آنها فرياد زد و گفت
 !ها بی پدر و مادر نيستم  عوضش، مثل شما-

های خيالاتشان در پرواز بودند، به  چهارقولوها که تا آن لحظه، همچون پرندگانی سبکبال در آسمان
اکبر رفت به سوی مهربانو و بدون آنکه سخنی . ناگهان، بالهايشان سنگ شد و به زمين فرو افتادند

ش کرد و در بگويد، موهای او را در چنگ گرفت و چند قدمی کشاندش به دنبال خودش و بعد هم رهاي
ای نشست و زانوهايش  چکيد، رفت و در گوشه حالی که قطرات اشک از روی گونه هايش بر زمين می

 : اصغر آمد و جلوی مهربانو ايستاد و گفت. را در بغل گرفت و خيره شد به سقف اتاق
 ! کنی که خودت، پدر و مادر داری؟  فکر می-

 : مهربانو لبخند زد و گفت
 .بانو و آقاجان!  البته که دارم-

 : احمد و محمود، کری زدند زير خنده و اکبر از جايش برخاست و گفت
 ! برو از مردم هم بپرس!  پس آقاجان و بانو، پدر و مادر تو هستند؟-

چهارقولوها، بر بی پدری و بی مادری خودشان آگاه بودند و آگاهی شان زخم عميقی بود بر روحشان؛ 
چشم که .  را بر آن پاشانده بود؛ مهربانوئی که از وضع خودش آگاه نبودزخمی که مهربانو، نمک نفرتش

در همان لحظه، . باز کرده بود، يا خودش را روی دامن حاجيه بانو ديده بود و يا روی زانوی دکترعلفی
ها را در حال بازی کردن درون باغ نديد و صدائی هم از  حاجيه بانو وارد باغ شد و بر خلاف انتظارش، بچه



با نگرانی به سوی اتاق چهارقولوها رفت و در را باز کرد و وضع را . سوی ساختمان به گوشش نرسيد
 : که غير عادی ديد، گفت

 !  چه شده است؟-
 : مهربانو، زد زير گريه و گفت

 !  اکبر، موهای مرا دور دستش حلقه کرد و کشاندم دور اتاق-
 : اکبر گفت! حاجيه بانو، به اکبر نگاه کرد

 ! گويد که بی پدر و مادريم به ما می -
 : مهربانو، گريه کنان گفت! حاجيه بانو، به مهربانو نگاه کرد

 ! گويند که شما و آقاجان، پدر و مادر من نيستيد  به من می-
 : حاجيه بانو، از آنچه شنيد، خون به صورتش دويد و سرشان دادزد و گفت

 ! زنيد ها می آخرتان باشد که از اين حرفی  دفعه! گوئيد؟  اين مزخرفات چيست که می-
 : بعد، روکرد به مهربانو و گفت

 ! برو به اتاق خودت و تا صدايت نکرده ام، بيرون نيا! پاشو!  پاشو-
 : مهربانو که از اتاق خارج شد، حاجيه بانو رو به چهارقولوها کرد و گفت

 !  نيائيد تا برای شام، صدايتان بزنم شما هم، کيف و کتاب هايتان را جمع کنيد و از اتاق بيرون-
 

وقتی وارد آشپزخانه . بعد هم، از اتاق خارج شد و در را پشت سر خودش بست و رفت به آشپزخانه
شد، به اين فکر افتاد که برگردد و از چهارقولوها بپرسد که چه کسی به آنها گفته است که او و فرشاد 

ن فکر، از آشپزخانه بيرون آمد و تا پشت در اتاق آنها هم رفت، با اي! عارف، پدر و مادر مهربانو نيستند؟
ای توقف، دوباره بازگشت به آشپزخانه و همانطور که مشغول آماده کردن مقدمات شام  اما پس از لحظه

 :بود، با خودش انديشيد که
گفته اند ! اشد؟کند که چه کسی به آنها گفته ب اصلا، چه فرقی می! ای دارد؟  پرسيدن از آنها چه فايده-

توانم به مهربانو بگويم برو توی اتاقت و در را به  برای هميشه که نمی! بالاخره چه؟! گويند ديگر می! ديگر
بالاخره، بايد يک روزی ! روی خودت ببند و از ما نپرس که پدر و مادر واقعی تو، چه کسانی هستند

ها گفته  مان داستانی را بگويم که به دولت آبادیآيا به او، ه! اما، کدام حقيقت؟! حقيقت را به او بگويم
ی  يا به او بگويم که حقيقتش اين است که تو، دختر ما نيستی دخترم، بلکه تو، دختر درياچه! ام؟

گيريم که باور کند، آنوقت اگر بچگی کند و برود و همين ! آيا مهربانو، باور خواهد کرد؟! مقدس هستی؟
های کافر، دارند معجزه و کرامات  آيا مردم، نخواهند گفت که باز اين عارفی! حرف را به مردم بگويد، چه؟

آيا نخواهند گفت که اگر دکتر علفی، واقعا اهل معجزه و کرامات است، ! دهند؟ به خودشان نسبت می
ای بکند و آتشی در اجاق سردشان بگيراند که  پس چطور درطول اين چهل سال، نتوانسته است معجزه

!.... بيداری؟!.....مقدس؟! خواب؟! .....درياچه؟! ......نشوند که بروند و از درياچه، بچه بگيرند؟حالا مجبور
از ما !... سفر؟! ......بيداری؟! ... راز؟! ......معجزه؟! .....بچه؟

 !..........بانو!....... بانو!....... بانو!....... بانو!.....بيداری؟!....خواب؟!.....بهتران؟
 !  آمدم-

چند سال پيش، يک روز، پيش از طلوع خورشيد، صدای دکتر علفی، از سوی اتاق ديگر آمده بود که 
حاجيه بانو رفته بود و دردرگاه اتاق ايستاده بود و دکتر علفی را ديده . زد داشت حاجيه بانو را صدا می

 : بود که روی سجاده اش، دوزانو نشسته است
 !چه شده است؟.  ها؟ صدايم کردی-
 ! بيا اينجا، رو به قبله، کنارم بنشين که برايت خبر خوشی دارم!  بيا بانو-

 : رفته بود و کنار دکترعلفی، رو به قبله نشسته بود و گفته بود
 !  ها؟ چه خبر خوشی؟-
 !  چشم هايت را ببند و گوش هايت را به من بسپارتا برايت بگويم-

 : گفت يده بود که میچشم هايش را بسته بود و صدای دکتر علفی را شن
به من گفتند که بانو، سرانجام، تيرگی حيرت .  ديشب، با کالبد مثالی ام، سفری داشتم به عالم برزخ-

حالا، وقت آن شده است که سّر ديگری را . را پشت سر گذاشته است و مؤمن شده است به عالم ما
 . با او در ميان بگذاری

ای در مرکز و انتهای جناغ سينه اش، شروع کرده  خورده بود نقطهحاجيه بانو، از شنيدن اين خبر، تکان 
احساس کرده بود که تا پيش از . ای شده بود و تمام وجودش را در برگرفته بود بود به گرم شدن و دايره
احساس کرده بود . دانسته است ها، وجودش منجمد بوده است و خودش نمی آن لحظه، انگار که سال

آمد که  اما، يادش می. آمد چقدر گريه کرده بود، يادش نمی. ند و گريه کرده بودخواهد گريه ک که می
 : گويد وقتی سبک شده بود از گريه، دوباره صدای دکتر علفی را شنيده بود که دارد می

های  ای که فقط، چشم درياچه. ای در مرکز کوير درياچه. ی مقدس است و آن سّر، سّر درياچه ....... -
حالا، . رويم ما، هم اکنون، برای ديدن آن درياچه به کوير می. مخلص، قادر به ديدن آن استهای  عارفی

توانی چيزی را آرزو کنی که هميشه در انتظار داشتن آن  ای، می همچنانکه چشم هايت را بسته
 . درياچه را که ببينی، آرزويت هم برآورده خواهد شد. ای بوده

 : رزو کرده بود و گفته بودهای بسته، آ حاجيه بانو، با چشم
 . آرزو کردم-



 :دکتر علفی، پيشانی او را بوسيده بود و گفته بود
 . شويم  حالا، عازم سفر می-

وقتی که بعدها به آن سفر . سفرشان، به معنائی، يک لحظه و به معنائی، هزار سال طول کشيده بود
 : يده بودند، دکتر علفی گفته بودبه مرکز کوير که رس. کرد، همه اش، کوير بود و کوير فکر می

 !  اينجا مرکز کوير است، بانوجان-
 : گويد آورد تا باز، صدای دکترعلفی را شنيده بود که می چه مدت، چشم بسته مانده بود، به خاطر نمی

 ! حالا چشم هايت را باز کن و درياچه را ببين!  بانو جان-
 : دکترعلفی، گفته بود. چه را در رو به رويش ديده بودحاجيه بانو، چشم هايش را باز کرده بود و دريا

 بينی؟ درياچه را می.  بانو جان-
 . بينم  می-
 .  حالا، دوباره چشم هايت را ببند و بازشان نکن تا بگويم-

اما، به ياد . آورد چه مدت چشم بسته مانده بود، به ياد نمی. حاجيه بانو، چشم هايش را بسته بود
دکترعلفی به او گفته بود که چشم هايت را باز کن و او، باز کرده بود، دکتر علفی را آورد که وقتی  می

ديده بود با لبخندی بر لب و کودکی که روی دست هايش داشت ودر چند قدمی و رو به روی او ايستاده 
ک را رو دکترعلفی، کود. حاجيه بانو، به آرامی از جايش برخاسته بود و به سوی دکترعلفی رفته بود. بود

 :به او گرفته بود و گفته بود
 ! ماند که تازه از آب گرفته باشی ای می  مثل ماهی-

 : حاجيه بانو، کودک را گرفته بود و صورت خود را به صورت خيس او چسبانده بود و گفته بود
  دختر است؟-
 . ای  همان است که آرزو کرده-
 گوئی؟ میچه . گذاريم مهربانو اسمش را می.  پس، دختر است-
 .  عالی است-

برای رفتن به باغ، بايد از جلوی مسجد . از سفر که به دولت آباد بازگشته بودند، هنوز صبح نشده بود
 : حاجيه بانو گفته بود. ديده بودند که مسجد را چراغانی کرده اند. گذشتند ها می قنات آبادی

 !  باز چه خبر شده است؟-
 ! دجشن گرفته ان!  از ما بهترانند-
 !  اگر از ما بخواهند که به جشنشان برويم چه؟-
 !  اگر خواستند، بايد برويم-

به جلوی مسجد که رسيده بودند، شيخ حسين، حسن قهوه چی، حاجی زعفرانی به همراه چند نفر 
 های از ما بهتران، از مسجد بيرون آمده بودند و با سلام و صلوات، دور دکتر علفی و حاجيه از قنات آبادی

های طلا  بانو، حلقه زده بودند و آنها را برده بودند به درون مسجد و بر سرشان، نقل و نبات و سکه
پاشانده بودند و شيخ حسين از ما بهتران، در گوش مهربانو، اذان خوانده بود و بعد هم، آواز خوانان و 

 باغ هم مشايعتشان کرده بودند و به را خوانده بودند و تا در........" ای لوليان ای لوليان، "رقص کنان، شعر
ناگهان، غيب شان زده بود و حاجيه بانوهم از خواب پريده بود و با ديدن کودکی در کنار خودش، فرياد 

ها بود، با شنيدن  کنان پس نشسته بود و دکترعلفی که در آن لحظه، درون باغ، در حال آب دادن به گل
 : نده بود و او را در بغل گرفته بود و گفته بودفرياد حاجيه بانو، خودش را به اتاق رسا

 !  چه شده است نازنينم؟-
 !خوابم يا بيدار؟! کنم  باور نمی-
 ! ی مقدس، آرزويت را برآورده است بينی که درياچه  چه خواب باشی و چه بيدار، می-

ای به   از آنکه لحظهبعد هم، کودک را برداشته بود و در آغوش حاجيه بانو گذاشته بود و حاجيه بانو، پس
 :کودک چشم دوخته بود، او را بوسيده بود و با صدای لرزانی گفته بود

 !  ذالک عيسی ابن مريم قول الحق الذی فيه يمترون-
 ! دانی که به مردم، چه بايد بگوئی؟  می-
 مادرش، سر زا رفته است و پدرش هم چند ماه قبلش. گويم که بچه را از سرحدات آورده ايم  می-

 . ناپديد شده است
 !  اگر پرسيدند که از کدام سرحدات؟-
. گويم از شرق به يکی می. گويم از سر حدات جنوب به يکی می. گويم از سرحدات شمال  به يکی می-

 !ها؟! شايد هم بگويم که از آسمان، افتاده روی دامنم. گويم از غرب به يکی می
 !  خوابيده اند به اين زودی؟-
 !  کی؟-

ی چراغ خوراک پزی را  گذاشت و ملاقه را برمی داشت و فتيله  بانو، همانطور که کفگير را میحاجيه
کشيد که مبادا پلو ته بگيرد، چنان در افکار دور و دراز خودش غرق شده بود که نه تنها متوجه  پائين می

ده بود که از های دکتر علفی را هم نشني صدای باز و بستن در باغ نشده بود، بلکه حتی صدای قدم
 : گفت ها گذشته بود و حالا، در آستانه در آشپزخانه ايستاده بود و می ها بالا آمده بود و از راهرو پله

 !  بچه ها-
 : ای کشيد و گفت حاجيه بانو، انگار که از خواب عميقی بيدار شده باشد، خميازه

 ! بيدارند.  نه-



 ! آيد؟  پس چرا صدايشان در نمی-
 ! ز طوفان است آرامش قبل ا-
 !  چه طوفانی؟-

ی او گذاشت و  دکتر علفی را به درون خواند و بعد هم در آشپزخانه را پشت سرش بست و سر بر شانه
دکتر علفی، او را در آغوش . هق هق کنان، ماجرای دعوای چهارقولوها و مهربانو را برای او تعريف کرد

 : گرفت و بر لب و گونه هايش بوسه زد و گفت
 ! ختلف الاحزاب مِن بينهم فويل اللذين کفرو اَ  مِن مشهدِ يوم عظيم فا-

در همان لحظه، در آشپزخانه به شدت باز شد مهربانو، گريه کنان به درون آمد و دويد به طرف حاجيه 
 : های خود را دور کمر او حلقه کرد و گفت بانو و دست

 !ترسم می! ترسم مادر  می-
 : بعد، او را در آغوش گرفت گفت. ود نشست تا بشود هم قد مهربانوحاجيه بانو، روی زانوهای خ

 ! ترسی، مادرجان؟  از چه می-
 ! ديدم  خواب می-
 ديدی؟ چه خوابی مادرجان؟  خواب می-
 !  خواب عقاب دوسر-
 ! اين که بد نيست!  خوب-
 !  روی گردنش سوار شده بودم-
 ! کنی؟ یديگر، چرا گريه م. ای پس، سواری هم کرده!  خوب-
 ! ترسيدم بيفتم پائين اش می همه!  آخر، خيلی ترسناک بود-

 :دکتر علفی هم در سوی ديگر مهربانو، روی زانوهای خود نشست و او را در آغوش گرفت و گفت
 . پيش ما. ای و اينجا هستی دخترم بينی که نيفتاده  ولی، حالا می-
 !  افتادم-
  افتادی؟-
 ! رفتم پائين چرخيدم و می دم و همينطور توی آسمان میاز روی گردنش افتا!  بعله-
  بعدش چه شد؟-
بعدش، ديدم که شما، زير درخت ايستاده ايد و دامنتان را !  افتادم روی آن درخت سيب که ته باغ است-

 ! ها افتادم من هم با سيب. ها از درخت بيفتند توی دامنتان باز کرده ايد و منتظر هستيد که سيب
ای به همديگر خيره شدند و لبخندی روی لب هاشان ظاهر شد و هر دو  ی و حاجيه بانو، لحظهدکتر علف

 :با هم زمزمه کردند
 ! قالو کيف نکلّم من کان فی المهد صبيا.  فا اشارت اَ ليه-

دکترعلفی به طرف آنها رفت و در آغوش شان . در همان لحظه، چهارقولوها هم وارد آشپزخانه شدند
دشان و آوردشان به نزديک مهربانو و از مهربانو هم خواست که آنها را ببوسد و بعد هم، گرفت و بوسي
را خواندند و ......" ای لوليان ای لوليان، "ی  های همديگر را گرفتند و دايره وار رقصيدند و آيه همه دست

 : دايره شان که به حرکت درآمد و هفت بار دور خودش چرخيد، دکتر علفی گفت
 . شوند ، پاهامان از زمين کنده می حالا-

 : دکتر علفی گفت. و پاهاشان از زمين کنده شد
 .شود تا ما از آن بگذريم  حالا، سقف آشپزخانه باز می-

 : دکترعلفی گفت. سقف، دهان باز کرد و آنها از او گذشتند
 . حالا، ما بالای آسمان شهر دولت آباد هستيم-

شود و  ند و شهر دولت آباد را آن پائين ديدند که دارد از آنها دور میهمه، به زير پا هايشان نگاه کرد
ديگر، دکترعلفی، چيزی نگفت تا دايره از حرکت باز ايستاد و پاهايشان که دوباره کف آشپزخانه را لمس 

 : گويد کرد، صدای دکتر علفی را شنيدند که دارد می
های دنيای دولت آبادی ها؛ دولت آبادی  ز آلودگیها، غبار روبی روحمان است ا  رقص و آواز ما عارفی-

شهرشان، : گويند دولت آبادی هائی که می. دانند ی مردم دنيا، بهتر می هائی که خودشان را از همه
اما، ما . نژادشان، بهترين نژاد دنيا است: گويند دولت آبادی هائی که می. بهترين شهر دنيا است

گرديم؛ همو  ما، همه از او آمده ايم و به سوی او باز می.  انا اليه راجعونانا لااالله و: گوئيم ها، می عارفی
انا لااالله و انا . همو که خواهر ما است. همو که برادر ما است. همو که مادر ما است. که پدر ما است

ی  مهها، دين ما است و ه ی دين همه. ها، شهر نداريم ما عارفی. ها، دين نداريم ما عارفی. اليه راجعون
ای بی دين، راست گفته  اگر کسی به ما بگويد که. انا لااالله و انا اليه راجعون. شهرها، شهر ما است

ای بی اصل  اگر کسی به ما بگويد که. ای بی وطن، راست گفته است اگر کسی به ما بگويد که. است
ها، اهل اين دنيا  ا عارفیم. انا لااالله و انا اليه راجعون: گوئيم چون ما، می. و نسب، راست گفته است

مثل بانو . نيستيم، بلکه به صورت اهل اين دنيا آفريده شده ايم و بر حسب ظاهر، پدری داريم و مادری
مثل اکبر و اصغر و احمد و محمود که مردم فکر . کنند که دختر خان سالار است که مردم فکر می

کنند که   مهربانو که يک عده از مردم فکر میمثل. های کبير دولت آبادی هستند کنند که اينها، نوه می
در حالی که . کنند که پدر و مادرش، کسان ديگری هستند ای فکر می فرزند خود ما است و عده

اکبر و اصغر و . چون، بانو را ، صحرا زائيده است و من را، کوير. هيچکدام از اين فکرها، حقيقت ندارد
شود به مردم گفت،  اما، اين حقيقت را نمی.  مهربانو را، درياچهها زائيده اند و احمد و محمود را، کوه



 ..........زايند و چون در دنيای آنها، بچه هايشان را، زن هايشان می
 

ها را به  حاجيه بانو، اگرچه، چشم به دکتر علفی دوخته بود، اما گوش هايش صدای پچ پچ دولت آبادی
بانو، دختر : گفتند که می! سر يک مادر و هزاران پدر استفرشاد عارف، پ: گفتند آورد که می خاطر می

چهارقولوها، پسران : گفتند که می! خان سالار نيست، بلکه از پشت صولت، برادر خان افتاده است
که ! مهربانو، دختر نامشروع شيخ علی و بانو است: گفتند که می! نامشروع خود دکترعلفی هستند

ر به ما نشان بدهيد که از پشت يک عارفی نيفتاده باشد و يا در شکم ای را در شه حرامزاده: گفتند می
 ................گفتند که می! يک عارفی، جای نگرفته باشد

 !  چشم هايت با من است بانو، اما حواست جای ديگری است-
 : حاجيه بانو، با شنيدن صدای دکتر علفی، به خود آمد و گفت

 ! کنم فکر میها  ی اين بچه  دارم به آينده-
کشم تا از تيرهای تهمتی که به   من هم دارم برای همان آينده، زرهی بر روح حساسشان می-

 ! سويشان پرتاب خواهد شد، در امان بمانند
 ! انا لااالله و انا اليه راجعون-

 : ها کرد و گفت ای سر به زير انداخت و بعد رو به بچه حاجيه بانو، لحظه
 .خواهم شام بياورم  داريد بپرسيد و گرنه، برويد و دست هايتان را بشوئيد که می اگر سؤالی از پدرتان-

ها، بی آنکه سخنی بگويند، گيج و منگ از جايشان برخاستند و برای شستن دست هايشان از  بچه
ها بود برای خوابيدن، دکتر  بعد از شام، وقتی که حاجيه بانو مشغول آماده کردن بچه. اتاق خارج شدند

 : ی او را صدا زد به اتاق ديگر و گفتعلف
اما، وقتش رسيده است که شوق پرواز را در بال . دانم که هضم آنچه گفتم، برای آنها ثقيل است  می-

 . هايشان بيدارکنم
 ! بی خواب شده اند!  اما، پريشانشان کردی فرشاد-
 .ی خيال شان است ی بيدارشدن قوه  نشانه-
  حالا، چطور آرامشان کنم؟-
 . برايشان مثنوی بخوان-

اما صبح، به وقت . ها مثنوی خواند تا بالاخره به خواب درافتادند آن شب، حاجيه بانو آنقدر برای بچه
و آن خواب . کردند که شب قبل ديده بودند خوردن صبحانه، همه شان از خواب عجيبی صحبت می

ی برايشان اتفاق افتاده بود؛ از دعوای عجيب، در حقيقت همان وقايعی بود که روز و شب قبل، در بيدار
 ....مهربانو و چهارقولوها تا رقصيدن و آوازخواندن و بازشدن سقف و پروازشان به آسمان دولت آباد و

 :حاجيه بانو رو کرد به دکترعلفی و گفت
 !ی چيست؟ اين نشانه!  خواب و بيداری شان در هم شده است-

 :دکترعلفی گفت
 . شوند ارند با کالبد مثالی شان آشنا میی آن است که د  نشانه-

 : اکبر گفت
 !  پس ما با کالبد مثالی مان بود که به آسمان رفتيم؟-

 : دکترعلفی گفت
اما، درهمين خوابی که .  شماها هنوز راه درازی در پيش داريد تا بتوانيد با کالبد مثالی تان سفر کنيد-

به همين خاطر هم نبايد از اين خوابی که .  هم وجود داردديده ايد، علائمی از سفر با کالبد مثالی تان
 ! چون ممکن است که حوادث بدی برايتان اتفاق بيفتد. ديده ايد، با کسی سخن بگوئيد

 !  چرا؟-
 ! درست است بانو؟. دانم و نه بانو جوابش را نه من می.  اين، ديگر از اسرار است-

 :اد و گفتحاجيه بانو، سرش را به علامت تأييد تکان د
 . آری-
 

رفتند و در طول آن دو سال، اگرچه، مهربانو هم، به کمک  دو سالی بود که چهارقولوها به مدرسه می
دکترعلفی و حاجيه بانو، توانسته بود سواد خواندن و نوشتن را فرا بگيرد و قرآن بخواند و اشعاری از 

 هائی که چهارقولوها از های مدرسه و حرف و سخن حافظ و مولانا و شاهنامه را از حفظ شود، اما کتاب
ی ديگری داشت و به همان خاطر هم، تمام روز را، اگر هوا گرم بود،  گفتند، جلوه دنيای خارج از باغ می

 . ی اتاقش، چشم به راه آمدن آنها نشست و در هوای سرد، پشت پنجره پشت در باغ می
ی که دکتر " ای لوليان ای لوليان،  "در يکی از همان روزها بود که پس از چندبار نوشتن از روی سرمشق 

ای انداخت و رفت به  ی کاغذ را به گوشه اش سر رفت و قلم نی و صفحه علفی به او داده بود، حوصله
ای به او نگاه کرد و  لحظه. سراغ حاجيه بانو که در آشپزخانه، مشغول کوبيدن گوشت و پياز در هاون بود

ها   آبی بر صورت خودش پاشاند و کمی هم سر به سر ماهیاز آشپزخانه بيرون آمد و رفت کنار حوض و
کرد، صدای حاجيه بانو از سوی ساختمان  گذاشت و وقتی داشت توی باغ، برای خودش سياحت می

 : گفت آمد که می
 . من رفتم مسجد برای نماز. مادرجان، چشمت به در باغ باشد!  مهربانو-
 .  باشد-



د و آنقدر به خورشيد بالای سرش خيره شد که چشم هايش به ای روی زمين درازکشي بعد، در گوشه
در همان زمان، صدای مؤذن مسجد آقا حاج شيخ علی را شنيد و دانست که دارد ظهر . اشک نشستند

. از جايش برخاست و رفت پشت در باغ و همانجا نشست. شود و وقت آمدن چهارقولوها است می
، وحشت زده، پا به درون "يعقوب"ن، در نيمه باز باغ، باز شد و ای نگذشته بود که ناگها هنوز چند دقيقه

 : گذاشت و تا چشمش به مهربانو افتاد، زد زير گريه و گفت
 ! ترسم که مردم مرا بکشند می.  تو را به خدا قسم، بگذار اينجا بمانم-

ها  يکی از گاريچیغلام، پس از بازگشتن به دولت آباد، با کوکب، دختر . يعقوب، پسر غلام گاريچی بود
هر دو از . يعقوب،هفت ساله بود و هم سن مهربانو. ی آن ازدواج بود ازدواج کرده بود و يعقوب، اولين ثمره
ی حاج آقا شيخ علی  مهربانو، برای آنکه زن بود و يعقوب، چون نوه. رفتن به مدرسه، محروم شده بودند

های قديم، طرفی نبسته بود، اما  ش به مدرسهبود و حاج آقا شيخ علی، اگرچه از فرستادن غلام پسر
يعقوب، از چهار پنج سالگی، هر . های جديد، سخن نگويد ای نبود که بر منبر برود و برعليه مدرسه دفعه

نشست و به مرور زمان، آنقدر دست هايش قوی شده بودند که در  روز صبح کنار پدرش، روی گاری می
های پدرش آزاد باشند برای گيراندن سيگار و  رد تا مثلا، دستی اسب را بگي صورت لزوم بتواند دهنه

ظهرها هم . توانست آن را از روی گاری بسراند و بيندازد روی پشت پدرش اگرهم، بار کوچک بود، می
. رساند به مسجد، چون مکبر بابا بزرگش حاج آقا شيخ علی شده بود هرجا که بود، بايد خودش را می

لنگيد و يا باری نبود که به مقصد  کرد و يا اسب، پايش می عيبی پيدا میشان  گاهی هم اگر گاری
های مردم نماز  شد که برود توی مسجد بابابزرگش، برای پاک کردن اَ خ و تف برسانند، کارش اين می

کرد که  ی حوض و در آن ميان، گاهی هم وقت استراحتی پيدا می گذار، از صحن مسجد تا کنار پاشويه
های منزل بابا بزرگش بگذارد و يا برود روی گلدسته و با ترس و لرز،  به سر مرغ و خروسبرود و سر 

ها بچسباند و از آن بالا، شهر را تماشاکند و بعد که خسته شد، بيايد و روی سکوی  خودش را به نرده
 . مسجد بنشيند و انتظار بکشد تا به وقت نماز
گاهی هم که با حاجيه بانو به .  مسجد و يا روی گاریمهربانو، او را بارها ديده بود؛ جلوی سکوی

ديد در حال مکبری،  دوخت به قسمت مردانه و يعقوب را می رفت، ازلای درز پرده، چشم می مسجد می
اما، در صدای يعقوب، چيزی بود که بودن در مسجد را برای . با آبی که از دوسوراخ دماغش راه افتاده بود

يکبار هم که به مناسبت تولد حضرت محمد، درمسجد جشنی گرفته . ساخت مهربانو، دلنشين می
ای پر از شيرينی به قسمت زنانه آمده بود و جلوی هرکسی، يک بار، سينی را  بودند، يعقوب با سينی
و بعد هم به وقت خارج شدن، برگشته بود و به ! ای بردارد، اما جلوی مهربانو، دوبار گرفته بود تا شيرينی

ای که مهربانو  لبخندی به مراتب شيرين تراز آن دو عدد شيرينی! اه کرده بود و لبخندی زده بودمهربانو نگ
دردهان داشت و از شدت شيرين بودنشان، گلويش را به خارش انداخته بودند و حالا، همان يعقوب، 

.  اينجا بمانمگفت که تو را به خدا قسم بگذار هراسان پريده بود و به داخل باغ و گريه کنان به او می
ترسم که مردم مرا بکشند و مهربانو هم، فورا دست او را گرفت و بردش به پشت ساختمان و  می

 : ها و گفت کشاندش به زير پله
 ! خواهند تو را بکشند؟ چرا مردم می!  چه شده است؟-

اب کشف کرده ی محر يعقوب، روز قبل از آن روز، چوبی را چپانده بود درون سوراخ زنبوری که در حاشيه
ی مردم حاضر در مسجد، از جمله بابا بزرگش، سر  و آن روز به هنگام نماز، درحالی که همه. بود

برسجده گذاشته بودند، همانطورکه در حال مکبری خودش بود، ناگهان به فکر زنبورهای زندانی افتاده 
نده بود و چوب را از سوراخ بود و دل به حال آنها سوزانده بود و خودش را آهسته به کنار محراب کشا

جماعت، ! ی صدها زنبور خشمگين، همان بيرون کشيده شدن چوب، همان و حمله. بيرون کشيده بود
شان به عرش رسيده بود و مسجد بهم ريخته بود  ای سوختم سر از سجده برنداشته، صدای آخ سوختم

 !انداخته بود توی باغو يعقوب، ميان آن شلوغ پلوغی بيرون زده بود و سر راه، خودش را 
ی مهربانو، يعقوب هم به خنده  با خنده. مهربانو که ماجرا را از دهان يعقوب شنيد، شروع کرد به خنديدن

خنده و نگاهشان، مغناطيسی شد و آنها را به سوی همديگرکشاند . افتاد و ناگهان به هم خيره شدند
رونشان به حرکت درآمده بود، کيفورمی ای که هر دو داشتند ازاحساسی که در د و درست در لحظه

ها  شدند، صدای در باغ به گوششان رسيد و مهربانو، هراسان خودش و يعقوب را به فضای زير پله
 : کشاند و آنقدر به يعقوب نزديک شد تا بتواند زير گوش او، ترسان و لرزان، زمزمه کند که

 ! برادرهايم هستند!  صدايت درنيايد-
 ! اينجا؟آيند   دارند می-
 .در ساختمان، آن طرف است. کاری به اينجا ندارند. نترس.  نه-

و همانطور که به هم چسبيده بودند، قلب هاشان شروع کرد به تند تپيدن و گرمائی از درونشان آمد و 
ی سطح بدنشان را پوشاند تا دوباره، صدای در باغ بلند شد و اينبار، يعقوب خودش را به مهربانو  همه

 : د و گفتچسبان
 !  چه کسی است؟-
 .مادرم. بانو است!  نترس-
 ! آيد؟  به اينجا که نمی-
 ! گفتم که در ساختمانمان از آن طرف است.  نه-
 ! توانم همين جا بمانم تا شب که نمی!  ولی، بالاخره چه؟-
 خواهی بکنی؟  پس چکار می-



 .برو ببين کسی توی کوچه نيست. روم  می-
 : اورچين، به طرف در باغ رفت و به کوچه نظری انداخت و به سرعت بازگشت و گفتمهربانو، پاورچين پ

 .کسی نيست.  نه-
يعقوب، به سرعت از جايش برخاست و بی آنکه از مهربانو خداحافظی کند، دويد به طرف در و از باغ، 

 کوچه سرک کشيد و به دنبال او، مهربانو از جايش کنده شد و خودش را به در باغ رساند و به. بيرون زد
 : آهسته داد زد و گفت

 آيی اينجا؟ بازهم می!  يعقوب-
 : زد صدای يعقوب، از همه جا آمد که فرياد می

 !آيم می.  آری-
 

شد، مهربانو و  های ممتدی که بر در باغ کوبيده می ی شب گذشته بود که بر اثر ضربه پاسی از نيمه
و چون آنها . خودشان رساندند به اتاق دکترعلفی و حاجيه بانوچهارقولوها، از خواب پريدند و دوان دوان، 

را در آنجا نيافتند، پاورچين پاورچين، از ساختمان بيرون آمدند و رفتند به سوی در باغ و در آنجا، 
ای درون تاريکی، پشت در باغ ، تفنگ به دست  دکترعلفی و حاجيه بانو را ديدند که در گوشه

صداهائی خشمگين و . آمد اند به صداهائی که از آن سوی در می پردهاند و ساکت، گوش س نشسته
 : گفتند زدند و می مهاجم که يکی پس از ديگری، فرياد می

های حرامزاده تان به جائی  حالا، کار آن بچه! اگر مردی، در را بازکن! ای کافر !ای بدعارفی جاسوس  -
 ! ريزند؟ رسيده است که خاک به چشم مردم مسلمان می

از . کند های کوچکشان را از جا می آمد، قلب ای که به همراه فريادی، بر در باغ فرود می هرضربه
های تند و  توانستند، صدای نفس وحشت، خيس عرق شده بودند و آنقدر به هم چسبيده بودند که می

روخفتند لحظاتی بدانگونه گذشت تا سر انجام، صداهای مهاجم ف. گروپ گروپ قلب هايشان را بشنوند
و دکترعلفی و حاجيه بانو هم، سنگرهايشان را ترک کردند و رفتند به زيرزمين تا تفنگ هايشان را 

. مهربانو و چهارقولوها هم رفتند به اتاق هايشان و خودشان را به خواب زدند. بگذارند سرجای اولش
علفی که درون اتاق بزرگ، ای بعد، حاجيه بانو رفت و از خواب بيدارشان کرد و بردشان پيش دکتر لحظه

وارد اتاق که شدند، سلام کردند و روی زمين، . به پشتی تکيه داده بود و چشم به در، منتظر آمدن آنها
حاجيه بانو هم، . مهربانو، در وسط و چهارقولوها، در دوطرفش. دوزانو، رو به روی دکتر علفی نشستند

. ا را کشيد و نشست بغل دست دکترعلفیه ها را انداخت و پشت دری در اتاق را بست و پرده
 : دکترعلفی، پس از آنکه آنها را از زير نظر گذراند، گفت

حالا، . های آنها را شنيديد ی حرف های خودتان، همه دانم که خواب نبوديد و خودتان با گوش می!  خوب-
 ! به من بگوئيد که اصل ماجرا از چه قرار بوده است؟

انداخت و سرانجام، معلوم شد که بعد از  ام، تقصير را به گردن ديگری میها شلوغ کردند و هرکد بچه
ظهر همان روز، مهربانو در حين بازی، بدون چادر به دنبال پسرها، از باغ بيرون پريده است و در سر راه، 

د و ايست پيرزن می. گذشته اند ی پيرزن و پيرمرد عابری که از جلوی در باغ می اش خورده است به تنه تنه
 : گويد سر مهربانو دادمی کشد و می

 ! کنی؟ چرا جلوی خودت را نگاه نمی!  مگر کوری دختر-
 :گويد مهربانو هم می

 ! کنی؟ چرا خودت جلوت را نگاه نمی!  کور خودت هستی-
 : زند آيد و فرياد می پيرمرد به جلو می

 ! کنی؟ ت بد دهنی هم میای توی ملاء عام، آنوق لخت و بی حجاب آمده!  خفه شو عارفی کثيف-
 : دهد مهربانو جواب می

 !مگر ملاء عام مال بابای تو است؟!  به تو چه مربوط است-
دارد و  تا پيرمرد خم شود و سنگی را از روی زمين بردارد، اکبر چالاکتر از او، مشتی خاک بر می

دکتر . بندند دشان میپرند توی باغ و در را پشت سر خو پاشاند توی صورت پيرمرد و بعد هم می می
 :علفی گفت

 ! ها عارفی هستيد يا نه؟ حالا، به من بگوئيد که شما!  بسيار خوب-
 . ما عارفی هستيم.  بلی-
 ! ؟" سر" هستند يا اهل " دل"  آيا عارفی ها، اهل -
 . اهل سر-
 ! دانيد که اهل سر يعنی چه؟  و می-
 . کند کند و بعد عمل می  يعنی، کسی که اول فکر می-
 !  ولی شما ها، فکر نکرده عمل کرده ايد-
 !  چرا؟-
 .خواستيد  چون، اگر فکر کرده عمل کرده بوديد، بايد از آنها معذرت می-
 !  ما که گناهی نکرده بوديم که از آنها معذرت بخواهيم-
اه شما اين گن. و گناه شما، اين است که مهربانو به آن پيرزن، تنه زده است. شما گناه کرده ايد.  چرا-

اصلا، گيريم که مهربانو به آن پيرزن تنه نزده بود . است که مهربانو، بدون چادر، وارد ملاء عام شده است
و بدون چادر هم وارد ملاء عام نشده بود، در آن صورت هم، اگر آن پيرمرد و پيرزن، همينطور بدون دليل، 



 .آمديد به باغ انداختيد و می ين میزدند، بايد سرتان را پائ ها داد می آمدند و سر شما می
 !  چرا؟-
شما ها، ديگر به سنی ! حالا متوجه شديد؟.  چون، بزرگترين گناه شما، همان عارفی بودن شما است-

ی آنچه  ی عارفی ها، چشم و گوشتان را خوب بازکنيد تا بفهميد که از همه رسيده ايد که بايد مثل همه
وگرنه، . ها است و چه چيزش به ضرر عارفی ها  به نفع عارفیگذرد، چه چيزش در پيرامون تان می

شود و  البته، هميشه هم دعوا به همين جا ختم نمی. اش همين خواهد شد که امشب شد نتيجه
اين . شايد هم همين امشب دوباره پيدايشان شود. هنوز هم معلوم نيست که خاتمه پيدا کرده باشد

چه بسا که در باغ را بشکنند و يا از جايش بکنند . ت در هم نايستندو ديگر، پش. های بيشتری بار با آدم
! داند که چه بر سر ما و شما بياورند و يا به آتش بکشند و يا از ديوار باغ بالا بيايند و آنوقت، خدا می

توانيم  می. توانيم از خودمان دفاع کنيم کنيد که ما تفنگ داريم و می شايد پيش خودتان داريد فکر می
ی دولت آبادی ها، يک  همه! بعدش چه؟! خوب. کنند، بکشيم ی آن هائی را که به باغ حمله می همه

 ! ها؟! ها را بکشيم؟ ی دولت آبادی توانيم همه می! طرف هستند و ما، يکطرف
. تازه، اژدری پسر عمو صولت هم که رئيس نظميه است!  پس، حاج آقا شيخ علی و عموصولت چه؟-

آيند به باغ، و شما و بانو،  ی دولت آبادی ها، دشمن ما هستند، پس چرا می ل بقيهاگر آنها هم، مث
 ! کنيد؟ آنقدر از آنها پذيرائی می

" سّر" وقتی که مثل يک عارفی واقعی، اهل !  هنوز وقتش نشده است که دليل آن را به شما بگوئيم-
 !شديد، دليلش را خودتان خواهيد فهميد

 !  سّر؟-
ی کلام را  خواست که رشته شايد که با آن نگاه، از حاجيه بانو می.  حاجيه بانو نگاه کرددکتر علفی، به

به دست گيرد و شايد هم، خود حاجيه بانو احساس کرده بود که حالا وقتش شده است که او هم، 
ای شود، نقطه هائی  رفت تا حلقه ها کشيده بود و می برخطی که دکترعلفی با حرف هايش دور بچه

 : ها کرد و گفت پس، رو به بچه. زايدبيف
ها   مثلا، همين که ما عارفی هستيم و نه من و نه پدرتان و نه خود شما ها، پيش دولت آبادی-

ها و تفنگ هائی که در  يا مثلا، همان کتاب. گوئيم که ما عارفی هستيم، اين خودش يک سّر است نمی
کنند و  آيند و چه می ت و رئيس نظميه به اينجا میيا مثلا، همين که شيخ علی و صول. زيرزمين داريم

 ......گويند و خورند و چه می چه می
دانستند که از آن  سرانجام، وقتی بچه ها، گيج و منگ برای خواب به اتاق هايشان رفتند، اگر چه نمی

آن اند که رئيس آن حلقه، خود دکترعلفی است، اما صبح  ای شده لحظه به بعد، اعضای مخفی حلقه
های بازی گوش و شلوغ و پر حرف سابق نبودند، بلکه  شب، وقتی از خواب بيدارشدند، ديگر آن بچه

هرکدامشان برای خودش آدم بزرگی شده بود و مهر سکوت بر لب زده بود و شده بود تما ما چشم و 
رسيد و  میاکبر، قدش بلند تر به نظر . شنيد، همانی نبود که ديروز بود ديد و می و آنچه می. گوش

احمد و محمود، تازه متوجه شده بودند که هم ! اصغر، قدش کوتاه تر و صدايش زيرتر! صدايش کلفت تر
کرد، برای کمک  و مهربانو، بر خلاف هميشه که تا حاجيه بانو، صد بار صدايش نمی! قد و قامت نيستند
و !  آشپزخانه تا سماور را هم ببردی صبحانه را چيده بود و آمده بود به آمد، حالا سفره کردن به او نمی

آنوقت، نوبت حاجيه بانو بود که از سر رضايت به دختر مسئول و وظيفه شناسش با احترام نگاه کند و 
 : های ديشب، بر روابط مهربانو وچهارقولوها، از او سؤال کند که برای مطمئن شدن از تاثير حرف و سخن

  پس، برادرهايت کجا هستند دخترم؟-
، ! "دانم من چه می" های مربوط به چهارقولوها، فقط جواب  بانو، برخلاف گذشته که در برابر سؤالو مهر

 : را در آستين داشت، اين بار، مسئولانه، فکر کند و پاسخ بدهد که
 ! ها را بکنند زير خاک ها و تفنگ کنند که کتاب  دارند به آقاجان کمک می-

د و همه با هم، دور سفره نشستند و همانطور که در حال خوردن بعد هم، دکترعلفی و چهارقولوها آمدن
ی خانوادگی، اعضای جوان را از زير نظر گذراند و با صدا و حرکاتی که يعنی  صبحانه بودند، رئيس حلقه

 : گذارد، شروع به سخن کرد و گفت مهمی را با آنها در ميان می" سّر" دارد 
ها با  مسجد رفته بودم، با حاج آقا شيخ علی، راجع به دعوای شما امروز که برای خواندن نماز صبح به -

های حاج آقا شيخ علی،  از حرف. ها به پشت در باغ صحبت کردم آن پيرمرد و پيرزن و آمدن آن آدم
کرده است به خرده حساب هائی که شيخ حسين قنات  ی ديشب، ربط پيدا می معلومم شد که قضيه

! ها هم، با آن پيرمرد و پيرزن، بادی بوده است بر آن آتش بته، دعوای شماآبادی با من داشته است و ال
گردد به چند ماه پيش که شيخ حسين، برای  های بين من و شيخ حسين، بر می ی خرده حساب قضيه

بزرگ کردن صحن مسجدش، از مالکين انبارهای پشت مسجد خواسته بود که انبارهايشان را به قيمت 
من وقتی از قضيه . دانيد، يکی از آن انبار ها، مال ما است همچنانکه می! خوب. ندنازلی به او بفروش

حاج آقا شيخ علی هم، با خسرو اژدری . مطلع شدم، آن را با حاج آقا شيخ علی در ميان گذاشتم
رئيس نظميه، صحبت کرد و ظاهرا، ماجرا فيصله پيداکرد و شيخ حسين دستش را از روی انبارها پس 

چون، حاج آقا شيخ علی . ا، از قرار معلوم، مثل اينکه شيخ حسين دوباره شروع کرده استام. کشيد
ای  اند و هر کدام از آنها را به بهانه ی مالکين انبارها رفته گفت که ديشب، افراد ديگری هم به در خانه می

د که نه تنها در دا در ضمن، حاج آقا شيخ علی، خبر از يک بلوای قريب الوقوعی می! تهديد کرده اند
شود و به من گفت که مواظب باشم که  ی شهرهای ايران، دارد علم می دولت آباد، بلکه در همه

ها را برای اين با شما در ميان  من، اين صحبت. ای به دست شيخ حسين و مريدانش ندهم بهانه



نيد که قضيه از چه گذارم که خوب حواستان را جمع کنيد و اگر کسی از شما ها، چيزی پرسيد، بدا می
اما، جواب تان، بايد فقط و فقط اين باشد که شما، از اين قضايا بی خبر هستيد و هيچ چيز . قرار است

 !دانيد نمی
کسی از ...... ها حبس کرد تا ها را در سينه آمد، نفس های ممتدی که بر در باغ فرود می صدای ضربه

 : پشت در باغ فرياد زد
 ! رود عجله کن که زائو دارد از دست می! انوحاجيه ب!  حاجيه بانو-

چادرش را بر سرش کشيد و و اين دفعه، بر خلاف دفعات . حاجيه بانو، به سرعت از جايش برخاست
ای انتظار  مهربانو هم که انگار سال ها، برای چنان لحظه. گذشته، از مهربانو هم خواست که با او برود
 .يد و به دنبال حاجيه بانو، از اتاق بيرون زدکشيده بود، فورا چادرش را بر سرش کش

 
 
ها، از بلوای قريب الوقوعی که شيخ علی خبرش را داده بود، گذشته بود و حلقه ی مخفی  ماه

خانوادگی دکترعلفی هم، کماکان به کار خودش ادامه داده بود و در آن مدت، حوزه ی عمل چشم و 
ی و های جوانان حلقه هم، همچنانکه بزرگتر شده بودند، وسيع تر شده بود و در چشم دکترعلف گوش

رفتند که در آينده، به چنان مهارتی در کارشان دست پيدا کنند که بتوانند با هرقشری از  حاجيه بانو، می
ها سخن بگويند و در پايان گفتگو،  مردم که بخواهند ، گفتگو کنند و در ظاهر، حتی بر عليه عارفی

 : مخاطبشان را به آنجا بکشانند که بگويد
گوئيد، پس يکصد و بيست و  ها، همين چيزهائی است که شما می  اگر دليل کافر بودن عارفی-

 ! چهارهزار پيغمبری هم که تا به حال آمده اند، همه شان از دم کافر بوده اند
ها، تنها متوجه خارج از حلقه و چند و چونی در زندگی دولت  اما، وسعت گرفتن حوزه ی چشم وگوش

ستور داشتند که رفتار و گفتارهمديگر را زير نظر بگيرند و شد، بلکه در داخل حلقه هم، د ها نمی آبادی
شنوند، بدون هيچ چشم پوشی، با دکتر علفی و حاجيه بانو در ميان  بينند و می همه ی آنچه را که می

 . آمدند بگذارند و در صورت سرپيچی از آن دستور، خائن به حساب می
خبر که به . ، در حلقه، سخنی به ميان نياورديکبار مهربانو، از کارخلافی که از اصغر سر زده بود

 :مهربانو، گريه کنان، به دفاع از خودش برخاست و گفت. دکترعلفی رسيد، مهربانو را خائن خطاب کرد
 .ترسيدم که مجازاتش کنيد.  آخر، دلم به حال اصغر سوخت-
 "! دل" است، نه اهل " سر"  عارفی، اهل -
 ! غر که دشمن نيستاما اص.  اهل سر است، برای دشمن-
ها، کسانی  دشمن بيرونی عارفی. دشمن بيرونی و دشمن درونی. ها، دو گونه دشمن دارند  عارفی-

ها،  ها، کسانی هستند که عارفی اند، اما به عارفی هستند که عارفی نيستند و دشمن درونی عارفی
 ..........مثل تو و اصغر که. گويند دروغ می

حاجيه بانو، به گمان آنکه . ريخت بانو، سر به زير انداخته بود و اشک میگفت و مهر دکترعلفی، می
دخترش از خيانتی که به او نسبت داده شده است، در رنج است، دست بر شانه ی او گذاشت و 

 : گفت
کنم که تو را ببخشد، اما بايد قول بدهی که از اين  اين بار، من از پدرت خواهش می.  گريه نکن دخترم-

 ......، به صدای دلت گوش ندهی وبه بعد
 : دکترعلفی بر آشفت و گفت. مهربانو، از جايش جهيد و گريه کنان از اتاق خارج شد

 !  اين حرکت، ديگر چه معنا دارد؟-
ها  اگرچه آنشب، حاجيه بانو، مهربانو را به نزد دکترعلفی بازگردانده بود و مهربانو، چنانکه رسم عارفی

، معذرت خواسته " به ظاهر"  که مرتکب شده بود، جلوی دکترعلفی زانو زده بود وبود، به خاطر خيانتی
، از آن لحظه به بعد، نه تنها از حلقه ی دکترعلفی بيرون جسته بود، بلکه پا درحلقه "باطن" بود ، اما در 

نست توا ی کسی گذاشته بود که به زعم دکترعلفی، اگرچه، هنوز کودکی بيش نبود، اما در آينده می
دشمن خطرناکی باشد برای همه ی عارفی ها؛ کسی که بارها، از درخت پشت ديوار جنوبی باغ ، بالا 

آمده بود و از طريق درخت ديگری در اين سوی ديوار، خودش را رسانده بود به باغ و هر وقت هم که 
گی مردمی که تا آن آمد، ماجراها داشت از زندگی خارج از باغ که برای مهربانو تعريف کند؛ از زند می

مردمی که از کله سحر تا بوق . زمان، مهربانو، نه آنها را ديده بود و نه در باره ی آنها، چيزی شنيده بود
ها و مرغ و خروس و گاو  مردمی که با بچه. مردمی که غذای اصلی شان، نان بود. کندند سگ، جان می

 که تابستان هايش، جهنم بود و زمستان اتاقی. کردند گوسفند و الاغشان، در يک اتاق زندگی می
لباس هاشان، پر از وصله بود و دست هاشان، پينه بسته و ترک . کرد هايش، همه را از سرما سياه می

داند، قشوش  بايد اسبشان را آب می. افتادند، وقت کارکردنشان بود بچه هاشان که به راه می. خورده
دادند و يا از گاری   و الاغی، جانشان را از دست میها، با لگد اسب کردند و گاهی همين بچه می
 : شدندند ها، له می افتادند و زير چرخ می

 !  چندبار، خودت از گاری به زير افتادی، يعقوب؟-
 !  خيلی-
 !  زخمی هم شدی؟-
خيلی خلاصه، ! اينهم يکبار! دماغم را نگاه کن! اينجای دستم، يکبار! اينجای سرم، يکبار! نگاه کن.  زياد-

 ! خيلی! شدم



 : سوزاند کرد و دل به حالش می مهربانو نگاهش می
  گشنه هستی يعقوب؟-
 . هستم.  ها-
 .آورم روم چيزی برايت می  الان می-

رفت و از آشپزخانه، نان و مربا و کره و پنير و هرچه از خوراکی هائی که دم دستش  مهربانو، به دو می
داد و او را تما شا  رد به خوردن و مهربانو، دست به زير چانه میک آورد و يعقوب شروع می آمد، می می
 :کرد می

  سير نشدی، باز هم بياورم؟-
 .خواهم اما آب می. سير شدم.  نه-

داد و او  نوشيد و و باز مهربانو، دست به زير چانه می آورد و يعقوب می دويد و برايش آب می مهربانو، می
کرد و از زير چشم  شد، دماغش را با آستينش پاک می و سيراب میيعقوب که سير . کرد را تماشا می

شد و هوا را  کرد و در آن نگاه، مغناطيسی از عمق مردمک چشم هايش ساطع می به مهربانو نگاه می
رفت تا همه ی وجود او را دربرمی گرفت و  های مهربانو و می نشست درون چشم شکافت و می می
شکافت تا  مغناطيسی که دوباره هوا را می. س بر چهره ی مهربانوشد، لبخندی از جنس مغناطي می
شد که درست  گاهی هم می. رسيد به يعقوب و درخت سيب پشت سرش که به آن تکيه داده بود می

داشت و به شوخی  افتاد و يکی از آنها، سيب را بر می در همان لحظه، سيبی از درخت فرو می
آنوقت، . جهيد که سيب را از او بگيرد  به شوخی از جايش میگفت که مال من است و ديگری هم، می

شدند تا به ناگهان، يکی از  گذاشتند و پشت اين درخت و آن درخت، پنهان می سر به دنبال همديگر می
غلتيدند روی زمين و گره خورده بهم، غلت  پريد روی شانه ی ديگری و با هم فرو می آنها، از پشت می

گازی اين و گازی آن تا آرام . زدند، به تساوی ند و در همان حال، سيب را گاز میزد زدند و غلت می می
در آن لحظه، تنها آرزويشان اين بود که که صدای در باغ نيايد تا يعقوب مجبور نشود به . گرفتند می

 . سرعت از جايش بپرد و از درخت بالا رود و خودش را برساند به کوچه
ها و  های ترس  که اين دو پرنده ی کوچک، داشتند در سايه و روشنائیدر شب يکی از همان روزهائی

کردند، غلام گاريچی، از همه ی باربران  لذت هاشان، حرکت به سوی معرفت جسم و جان را تجربه می
ها، خواست بود که توی قهوه خانه ی حسن قهوه  و کارگران روزمزد و فصلی و پادوها و شاگرد مغازه

بعد هم، خودش رفته بود بالای چهارپايه و بی آنکه . ار مهمی پيش آمده استچی جمع شوند که ک
 :ای بچيند، روکرده بود به آنها و گفته بود مقدمه

 !خريد؟  به من بگوئيد که يک من نان را، چند می-
 . همه گفته بودند، اين قيمت

 ! خريديد؟  ده سال پيش، چند می-
 . همه گفته بودند، آن قيمت

 ! من بگوئيد که قيمت يک من نان، نسبت به ده سال پيش، گرانتر شده است يا ارزانتر؟ حالا، به-
 ! گرانتر-
 ! ها چی؟  مزد شما-
 !  کمتر شده است که بيشتر نشده است-

آن وقت، شروع کرده بود به نام بردن از يکايک مايحتاج زندگی شان و پرسيده بود که آيا گرانتر شده 
 !است يا ارزانتر؟

 ! تنر گرا-
 ! ها چی؟  مزد شما-
 !  کمتر-

 : غلام با عصبانيت دادزده بود که
 !  چرا؟-
 ! دهند حقمان را نمی. دهند آق غلام  خب، نمی-
کند دو  از فردا، هرکسی، مزدش هرچی هست، می. بايد حقتان را بگيريد!  حق گرفتنی است داداش-

 ! برابر
 !  اگر ندادند؟-
 ! کنيم  کار نمی-
 ! م، از کجا بخوريم؟ کار نکني-
عصر هم بيائيد اينجا، توی همين . اگر ندادند، کارنکنيد. شما، فردا مزدتان را دو برابر کنيد .  آن با من-

 ! دهم خودم بهتان می. قهوه خانه
اما، آق غلام، همان شب، بين راه قهوه خانه و خانه اش، غيبش زده بود و صبح آن شب، در همه جا 

م گاريچی ناپديد شده است و همکاران غلام، مانده بودند بلاتکليف که چه بايد پيچيده بود که غلا
 !:بکنند

 !  حالا، چکار کنيم؟-
 !  همان کاری که قولش را داده ايم-
 !  ندادند چه؟-
 ! کنيم  کار نمی-



 !  آن وقت، جواب شکم گرسنه ی زن و بچه مان چه بدهيم؟-
 !  مگر نشنيدی که آق غلام چه گفت؟-
! ثانيا، تو چرا خام شده ای؟! اولا، آق غلام که فعلا غيبش زده است! خر، عقلت کجا رفته است؟ آ-

شکم زن و بچه ! اصلا، آق غلام، پولش کجا بود؟. يکی دو نفر که نيستيم که آق غلام مزدمان را بدهد
 ! توانست سيرکند ی خودش را هم به زور می

 ! دهد دهد، پس می  که میگفته است! زند  آق غلام، حرف بی خود نمی-
اما، صاحب کارها، رضايت نداده . سر انجام، همه متفق القول دستمزدشان را دو برابر خواسته بودند

های فراوان، بعضی به يک برابر و نيم دستمزد سابقشان رضايت  بودند تا بالاخره، پس از چک و چانه زدن
اخته بودند و کسانی هم که سماجت کرده داده بودند و بعضی هم با همان دستمزد گذشته شان، س

 ! بودند و روی حرف شان ايستاده بودند، صاحب کارها، حواله شان داده بودند به آق غلام
ها شان  بعضی. کردند همه با هم جر و بحث می. غروب آن روز، جلوی قهوه خانه، قيامتی بر پا شده بود
دادند  کردند و حواله شان می فتند و جداشان میگر هم دست به يقه شده بودند و ديگران ميانه را می

 ! :اما، آق غلام پيدايش نشده بود که نشده بود. شود به آق غلام که همين حالا پيدايش می
حتما، بايد بلائی به سرش آمده . آق غلام از آن آدم هائی نيست که زير قولش بزند. شود  پيدايش می-

 ! باشد که سر قرارش حاضر نشده است
 ! يد هم، بلائی به سرش آورده باشند شا-
 !  چه کسی؟-
 ! برند  کسانی که زبانم لال، از مرگش سود می-

کردند  رفت به رئيس نظميه خسرو اژدری و بعد هم، برای هم داستانی را تعريف می ظن همه شان، می
ريش، راه را بر جيپ قضيه از اين قرار است که يک روز آق غلام، سر پيچ کوچه ای، با گا! بعله: ...... که

مردم هم، کم کم ! زند به نشنيدن زند، آق غلام خودش را می بندد و هرچه اژدری بوق می اژدری می
رود طرف آق  شود می اژدری از جيپ اش پياده می. شوند دور گاری آق غلام و جيپ اژدری جمع می

 لحظه، اسب آق غلام، بی در همان! روی؟ چرا کنار نمی! زند که مگر کر هستی غلام و سرش داد می
برد نزديک گوش اسبش و با صدای  زند زير خنده و سرش را می آق غلام می. گوزد کند و می تربيتی می

! دهی؟ جواب آقای رئيس نظميه را اينطور می! ای بی تربيت :گويد بلندی که همه بشنوند، می
 و اسب آق غلام، دوباره خندند مردم می! ترسی بندازدت توی هلفدونی که آب خنک بخوری؟ نمی
شکم . ببخشيد: اسبم ميگه: گويد کند به اژدری و می آق غلام، رو می! افتد گوزد و به راه می می

آخرش آن زبان سرخت، ! غلام: گويد کند به غلام و می اژدری رو می! گرسنه، آقا و ماقا سرش نميشه
 : دخوان آنوقت، آق غلام، اين شعر را می! دهد سرت را بر باد می

 ترسيديم،  گر ما ز سر بريده می
 ! رقصيد يم در محفل عاشقان نمی

 ! خواهی بگوئی که اژدری ، بلائی سر آق غلام آورده است؟  پس، می-
تو، گفتی که قضيه ی گوزيدن اسب آق غلام را برايت تعريف ! گذاری؟  چرا حرف توی دهن مردم می-

 !من هم تعريف کردم! کنم، خب
شايع شده بود که غلام پسر شيخ علی، در قم، وسايلش را ريخته است وسط روزی که در شهر، 

های تهران درآورده است،  مدرسه و به آتش کشيده است و بعد هم رفته است و سر از کوره پزخانه
 : دکترعلفی رو کرده بود به حاجيه بانو گفته بود

 .بينم که غلام عارفی شده است دارم می!  بانو-
 !  امکان ندارد-
 ! های خودت ببينی  باشد تا خودت با چشم-

بعدا که غلام با گاريش وارد دولت آباد شده بود و يکراست رفته بود به کاروانسرا، دکترعلفی رو کرده بود 
 : به حاجيه بانو و گفته بود

 ! گفتم شد آنچه می! بينی بانو؟  می-
 ! بينم هنوز هم نمی.  نه-
 ! خواهی ديد.  صبر کن-

آورده بودند که غلام توی قهوه خانه، چاقويش را روی ميز کوبيده است و گفته است که از اين وقتی خبر 
لحظه، هر کس به او بگويد پسر شيخ علی، سر و کارش با اين چاقو خواهد بود، دکتر علفی رو کرده 

 : بود به حاجيه بانو گفته بود
 ! خواهی ببينی که غلام، عارفی شده است؟  بازهم نمی-
 ! بينم می. چرا! های تو؟  چشم با-
 ! های خودت هم ببينی  آن روز خواهد آمد که با چشم-

های خودش ديده بود که غلام گاريچی، سر اسبش را در بغل گرفته  چند سال بعد، حاجيه بانو با چشم
حاجيه بانو به غلام نزديک شده بود و . کند بوسد و زار زار گريه می های او را می است و هی چشم

 : گفته بود
 ! کنی؟ چرا گريه می!  چه شده است آق غلام-
 ! از خجالتم.  از خجالتم حاجيه بانو-
 ! از کی؟!  خجالت از چی؟-



توی اين گرما، از کله ی سحر تا حالا که غروب آفتاب است، از او کار کشيده ام و !  از همين اسبم-
 ! که به اين حيوان زبان بسته هم، بدهمبيشتر از ده بار، خودم آب خورده ام، ولی يادم رفته است

برند سر چشمه و  تـوی اين شهر، آدم را می! مثل اينکه شما اهل دولت آباد نيستی! ای آق غلام -
 ! اسب که ديگرجای خود دارد. گردانند تشنه برش می

 ! کنم، اما دولت آبادی نيستم حاجيه بانو  من توی دولت آباد زندگی می-
 ! ستی آق غلام، خداوند حفظت کند که خوب آدمی هستی اهل هر کجا که ه-
 !  خدا از زبانتان بشنود حاجيه بانو-

حاجيه بانو، از غلام خداحافظی کرده بود و چند قدمی که دور شده بود، برگشته بود و نگاهش کرده بود 
به ! چرخد  میرود و دور اسبش انگار که توی هوا راه می! و ديده بود که پاهای غلام، روی زمين نيست

 : خانه که آمده بود و قضيه را برای دکترعلفی تعريف کرده بود، دکترعلفی گفته بود
 ! های خودت ديدی؟  حالا، با چشم-
 ! کنم ولی، هنوز هم باور نمی.  ديدم-
 ! کند؟  مگر نديدی که به حال اسبش گريه می-
 ! ديدم.  چرا-
 ! اما دولت آبادی نيست؟کند،   مگر نگفت که توی دولت آباد زندگی می-
 ! گفت.  چرا-
 !  مگر نديدی که از زمين کنده شده بود؟-
 !  عروج؟-
 ! گوئی عروج، پس ترديدت ديگر برای چيست؟  خودت می-
 ! دانم نمی! دانم نمی! دانم  نمی-

به روز پيش از آن شبی که غلام ناپديد شود، يکی از عارفی هائی که توی نظميه کارمی کرد، آمده بود 
باغ و به دکترعلفی و حاجيه بانو، گفته بود که از تهران دستور رسيده است که اژدری، بايد غلام را 

 : دستگيرکند و کتف بسته ببرد به تهران و تحويلشان دهد
 !  به چه جرمی؟-
 !آدم آنها است. های سرحدات، رابطه دارد گويند که با شلوغی  می-
 !  کدام سرحدات؟-
 ! دانم ش را ديگر نمی کدام سرحدات ا-

 : عارفی که از باغ رفته بود، دکترعلفی رو کرده بود به حاجيه بانو و گفته بود
 ! چه بايد بکنيم؟. نظرت چيست!  خوب-
 .  بايد کمکش کنيم-
 ! بينی؟  پس، ترديدت زايل شد و غلام را عارفی می-
جدائی از دولت .  شده است چه غلام، عارفی باشد و چه نباشد، روشن است که بر دولت، ياغی-

 ! ها است، حتی اگر عارفی نشده باشد ها و ياغی شدن بر دولت، به نفع عارفی آبادی
سر انجام، قرار شده بود که . آن وقت، نشسته بودند به گفتگو که چگونه غلام را از مهلکه برهانند

آيند تو را   دارند میهمين امشب فرارکن که! آق غلام" ای کاغذ بنويسد که  دکترعلفی، روی تکه
بعد هم، حاجيه بانو، چادر سياهش را بر سر کشيده !" . دستگيرکنند و کتف بسته، تحويل تهرانت دهند

بود و در تاريکی همان شب که غلام از قهوه خانه به سوی خانه اش در حرکت بود، سر پيچ کوچه ای، 
 و به سرعت، در خم کوچه ی ديگری، خودش را به غلام رسانده بود و کاغذ را گذاشته بود کف دستش

 . ناپديد شده بود
ای  يک هفته از ناپديد شدن غلام گذشته بود که برای حاج آقا شيخ علی، خبر آوردند که چه نشسته

که کوکب زن غلام، سکينه دخترشش ماهه اش را بسته است به پشتش و با يعقوب پسرش، 
  !:اند به ميدان بار اند روی گاری و آمده نشسته

  برای چه؟-
 !  برای کار-
 !مگر ديوانه شده است اين زن! استغفراالله! آنهم به ميدان بار؟!  برای کار؟-

کوکب، سر باز . حاج آقا شيخ علی، آدم فرستاده بود که کوکب را، هرطورشده است، منصرفش کنند
 : زده بود و گفته بود

و بچه هايم، به دست غلام شوهرم بوده  اگر روزی حاج آقا شيخ علی، به دست خدا است، روزی من -
 ! کنم؟ مگر کار بدی می. ها را سير کنم حالا که غلام نيست، خودم بايد شکم آن. است

 ......رسم نيست خواهر که!  آخر-
 !شناسد  شکم گرسنه، رسم و غير رسم نمی-
 . يرندگ اند که مخارجتان را تا پيداشدن غلام، به عهده می  حاج آقا شيخ علی، فرموده-
کند و مخارج زندگی بچه هايش  خودش کار می!  به حاج آقا شيخ علی بگوئيد که کوکب چلاق نيست-

 .آورد را در می
 : ها، دور کوکب را گرفته بودند و گفته بودند فرستاده ی حاج آقا شيخ علی که رفته بود، گاريچی

 !  اگر غلام نيست، ما که هستيم-
خانه بمانم ! آن وقت چی؟. های سال، پيدايش نشد مد و غلام تا سالآ!  حرفی بزنيد که شدنی باشد-



 ! ايد؟ آنوقت، صدای زن و بچه هايتان در نمی! و منتظر و چشم به دست شما؟
 ! رفاقت برای همچين روزهائی است کوکب!  خب-
 !  اگر رفيق هستيد، پس بگذاريد که کارم را بکنم-
 !  بايد بالای گاری ببری و پائين بياوریبار را!  آخر، اين کار که کار زن نيست-
مگر نه . شود دارد برای خودش مردی می. يعقوب هم که ديگر بچه نيست. گيرم که بتوانم  باری را می-

 ! يعقوب؟
 ! کردم؟ مگر نمی. کردم به بابام هم کمک می.  ها-

گفت  احب کاری که میهر ص. گرفت و دستمزدش را هم دو برابر کرده بود کوکب، بارهای سبک تر را می
گفت که انگارآق  و اين جمله را، طوری می! چون، آق غلام گفته است: داد که کوکب جواب می! چرا؟

بالاخره، عروس . کردند البته، همه رعايت حالش را هم می. غلام، کنارش حاضر و ناظر ايستاده است
ای هم از او  ند و عدهداشت ای دوستش می حاج آقا شيخ علی بود و زن غلام گاريچی که عده

 ! کردند که آق غلام، دوباره پيدايش شود ترسيدند و فکر روز مبادائی را می می
نشست که جای آق غلام شوهرش بود و  نشست، همان جائی می کوکب، توی قهوه خانه هم که می

. داشده بودبه مرور زمان، به بهانه ی وجود کوکب در قهوه خانه، سر و کله ی ديگر زنان گاريچی هم پي
به ملاحظه کوکب، کمتر . کردند نشستند دور هم و با حرف زدن، از اينجا و آنجا، خستگی در می می

ای از غم،  آمد، با به ميان آمدن نام غلام، لايه اما، اگر پيش می. آوردند حرف آق غلام را به ميان می
گاهی چنان غصه . شدند  پوشاند و چشم هايش پر از اشک می چهره ی هميشه خندان کوکب را می

زد و به يعقوب  شد که تحمل ماندن در قهوه خانه را نداشت و سکينه را بغل می اش سنگين می
 :گفت می

 .ردارمپاشو که هزارتا کا!  پاشو يعقوب-
 

 "قسمت يازدهم"
  

ی دکترعلفی شد و  حدود يکماه از ناپديد شدن غلام گذشته بود که يک روز صبح، پيرمردی وارد مغازه
 : پس از سلام و احوال پرسی، گفت

ام که به شما سلام برسانم و بگويم که غلام، صحيح و سالم است و   من از طرف غلام گاريچی آمده-
ش را نجات داده ايد، ديگر در چشم او، عارفی گفته است که از طرف او، به شما بگويم که چون جان

ی دولت آباد، در يک طرف بايستند و بگويند که شما عارفی هستيد، غلام به تنهائی  نيستيد و اگر همه
حتی اگر دفاع از عارفی نبودن شما، به قيمت جانش ! نه: در طرف ديگر خواهد ايستاد و خواهد گفت

 ! تمام شود
داد که نبايد اهل  سر و وضع و رفتار و گفتار پيرمرد نشان می. د را ورانداز کرددکترعلفی، لحظه ای پيرمر

دکترعلفی، ترازو را بی خودی جا به جا کرد و بعد، . آمد آن نواحی باشد، اما قيافه اش آشنا به نظر می
ی برداشتن چيزی از جلوی مغازه، سرکی به بيرون کشيد و در همان حال که گيج و منگ،  به بهانه

 : کشاند به پشت پاچال، گفت خودش را می
دانم که غلام حدود يکماه است که ناپديد شده  من فقط می! زنيد دانم که شما از چه حرف می  نمی-

 . شنوم است و حالا هم خوشحال هستم که خبر سلامتی او را از دهن شما می
 : پيرمرد، لبخند معنا داری زد و گفت

! خواهم، که کار دستتان بدهم؟ د که من از طرف حکومت آمده ام و میکني ترسيد و فکر می  شايد می-
کنيد و برای اينکه خيالتان از همه جهت راحت شود، بفرمائيد، اينهم  بايد عرض کنم که اشتباه می

 ! کاغذی که عيالتان در آن شب، به غلام داده است
دکترعلفی، زيرچشمی به . رعلفیپيرمرد، کاغذی را از جيب جليقه اش بيرون آورد و گرفت جلوی دکت

پيرمرد، کاغذ را از جلوی صورت او به کناری ! کاغذ نگاهی انداخت و ديد که دست خط خودش است
 : کرد که در جيبش بگذارد، به سخنش ادامه داد و گفت کشيد و در حالی که آن را با احتياط تا می

شود و به خيال خودش،  چه ای ناپديد می عيال شما، پس از دادن کاغذ به غلام، به سرعت در پيچ کو-
رود از اين کوچه به آن کوچه  آيد و می از ترس آن که مبالدا کسی او را تعقيب کند، مستقيم به باغ نمی

ايشان که وارد باغ . غافل از آن که غلام در تعقيب او است. گيرد تا بالاخره، راه باغ را در پيش می
دارد که مبادا، اين يک  خبر، چه کسی بوده است و شک برش میی  فهمد که دهنده شود، غلام می می

های  ها در چشم دولت آبادی ها، آدم چون، همچنانکه خودتان هم مطلع هستيد، عارفی. تله باشد
بيند و خودمان هم که بعدا  اما، سرانجام، غلام چاره را در همان فرار کردن می! مشکوکی هستند

 .........ده است و شما، کار بسيار بجائی کرده ايد کهتحقيق کرديم، ديديم که درست بو
. در طول صحبت پيرمرد، دکترعلفی سرش را پائين انداخته بود و حواسش را جمع صدای او کرده بود

 !:آمد ی پيرمرد، به نظرش آشنا می صدائی که مثل چهره
 !  اين پيرمرد، چه کسی بود و کجا او را ديده بود؟-

های صبح، از خواب پريده بود و چشمش به ماه کامل بالای سرش افتاده بود  يکیپنج ساله بود که نزد
چنان محو ماه و عقاب . رفت که عقابی دوسر، آن را ميان چنگال هايش گرفته بود و بال زنان بالا می

ی کوچک و بزرگ را پشت سر گذاشته بود و ناگهان، خود را بالای  شده بود که بی اختيار،چندين تپه
تا ماه و عقاب دو سر ناپديد شوند و . ای ديده بود، نشسته و خيره شده به ماه و عقاب دوسرصخره 



بيدار که شده بود، ندانسته بود که آنچه را که . خورشيد طلوع کند، خواب آمده بود و او را با خود برده بود
، پائين آمده بود و از صخره ای که بر آن ايستاده بود. ديده است، در خواب بوده است يا در بيداری

ترسيده و سرگردان، رو به کوير گسترده در رو به رويش به راه افتاده بود که ناگهان، پيرمردی پيدا شده 
" . شبيه هيچ چيز نبود" بود و راه را بر او بسته بود و بعد، سر در گوش او برده بود و چيزی گفته بود که 

 :ا خود برده بودی خودش گذاشته بود و ب بعد هم او را بر شانه
  به کجا؟-
 . دانست  نمی-

آورد که با پيرمردی، شبانه از کوهی سرازير شده بودند و به  و باز، سی سالگی اش را به خاطر می
پائين کوه که رسيده بودند، پيرمرد ايستاده بود و با انگشت سبابه اش، به کوير گسترده در رو به 

ی آن دو پيرمرد را به خاطر  اگر، چهره". دولت آباد آنجا است! وبر" رويشان اشاره کرده بود و گفته بود 
شدند برای شناختن پيرمرد سوم که اکنون در رو به روی او  آورد، شايد که ملاک مقايسه ای می می

ی پيرمرد دوم  آورد و تصوير چهره ی پيرمرد اول را اصلا به خاطر نمی چهره. اما بيهوده بود. ايستاده بود
شد، ولی پيش از آنکه او بتواند در باره ای  ی حافظه اش ظاهر می برای لحظه ای در صفحههم، اگرچه 

 ......رفت و به او امکان مقايسه ی آن بينديشد، به درون تاريکی غليظی فرو می
 !  حواستان با من نيست-

 : چشم هايش را باز کرد و و دستپاچه گفت
ار هرکسی که بوده است، بالاخره کار خيری کرده است حالا، ک! خوب. گوشم با شما است. چرا.  چرا-

 . و غلام از خطر جسته است
 : پيرمرد، قدمی به جلو گذاشت و گفت

خواهيم  ثانيا، می! خواهيم بدانيم که خبر دستگيری غلام را از کجا گرفته ايد؟ اما، اولا می!  صحيح-
 ! بدانيم که شما، دوست ما هستيد يا دشمن ما؟

 ! فرمائيد، ثالثنی هم در پی خواهد داشت ن اولا و ثانينی که می و حتما، اي-
 . بلی-
 ! پس همين الان بفرمئيد تا من تکليف خودم را با شما بدانم!  خوب-
 شناسيد؟ حسن قهوه چی را که می!  بسيار خوب-
 .شناسم می.  بلی-
های  خارج زندگی زن و بچه بعد از رفتن من، به اينجا خواهد آمد و از شما خواهد خواست که بابت م-

کنيد و او  از او، سؤالی نمی. مقدارش را خود حسن تعيين خواهد کرد. غلام، ماهيانه مبلغی به او بدهيد
با هيچ کس هم راجع به آمدن من و آنچه بين ما . دهيد هم اگرسؤال اضافی ای کرد، جواب نمی

گويم، انجام دهيد،   کاری خلاف آنچه میو اگر! گوئيد، حتی به عيالتان حاجيه بانو گذشت، چيزی نمی
ها رشته ايد، پنبه خواهد شد و همان بلائی  هرچه را که تا به حال برای حفظ جان خودتان و ديگر عارفی

 ! فهم کرديد؟. های قنات آمد به سرتان خواهد آمد که بر سر کشته
 ! ميدم؟درست فه. کنيد  پس، به اين طريق، داريد از من، تقاضای حق السکوت می-
 ! ی دوستی و دشمنی تان با ما حق السکوت نيست، بلکه محکی است برای تعيين درجه.  خير-
 ! توانم با شما داشته باشم؟ شناسم، ديگر چه دوستی و دشمنی ای می  آخر، من که شما را نمی-
 ! شناسيد شناسيد، اما غلام را می  ما را نمی-
 !  اين که چيز مخفی ای نيست.شناسند  توی اين شهر، همه غلام را می-
 ! دانند که چرا غلام، به ناگهان ناپديد شده است  اما توی اين شهر، همه نمی-

 : دکترعلفی، قدمی به سوی در مغازه برداشت و به قصد تهديد گفت
بيائيد که برايتان خبر خوشی ! زنم که آی مردم پرم توی بازار و داد می من، همين حالا می!  بسيار خوب-
داند، غلام الان در کجا است و برای چه ناپديد شده  اينجا، کسی به پيش من آمده است که می. ارمد

 ! است
 :ها نشست و گفت ی مغازه، روی تل گونی پيرمرد، لبخندی زد و بعد هم به آرامی رفت و در گوشه

 ! و اگر آمدند و مرا نديدند، چه؟-
 !شوی؟  نا پديد می-
 !  در يک طرفةالعين-

 :رعلفی با لبخندی حاکی از تمسخر، به سوی پيرمرد رفت و گفـتدکت
 ! زنی؟  پيش کولی، ملق می-

پيرمرد از جايش برخاست و رفت به سوی در مغازه و نگاهی به بيرون انداخت و به درون بازگشت و رو 
 : به دکترعلفی، آرام و شمرده گفت

مرتبتی بالاتر دارد، کولی تر است و اين او است گيرند، آنکه   وقتی که دو کولی، در برابر هم قرار می-
 ! شناسی؟ گوينده اش را که می! زند که ملق می
آورد  ی آشنائی بود، اما اين که چه وقت و در کجا و از چه کسی شنيده بود را به خاطر نمی جمله، جمله

رفت تا به ناگهان، های دور و رفت و رفت و  و پافشاريش در به خاطر آوردن آن، پرتابش کرد به گذشته
ی پا گذاشتنش به دولت آباد، هميشه با او بود و هروقت  افتاد به دام سؤالی ديگر؛ سؤالی که از لحظه

آمده بود که به جواب آن بينديشد، حافظه اش از هر نوع خاطره ای خالی شده بود و سياهی غليظ و 
های بين  سال"  بازهم همان سؤال که ی وجودش را فرا گرفته بود و حالا، چسبنده و دل بهم زنی، همه



دو !.مواظب باش! هی: " به خودش نهيب زد و گفت!". پنج سالگی تا سی سالگی ات را در کجا بودی؟
ی دل به هم زن، به سراغش بيايد، در  و پيش از آنکه باز، آن سياهی چسبنده!". باره همان سؤال

ده بود، نا متعادل و نا مطمئن، روی چهار پايه لرزيد و پيشانيش خيس از عرق ش حالی که زانوهايش می
 : نشست و رو به پيرمرد کرد و گفت

 ! شانسم  گفتم که تو را نمی-
 : پيرمرد، بازهم به او نزديک ترشد و گفت

دانم که از کجا آمده  شناسم و می  تا به حال، مصلحت نبوده است که مرا بشناسی، اما من، تو را می-
به ! اقعی تو، نه دکترعلفی است و نه حاج احمد محمدی و نه فرشاد عارفدانم که اسم و ای و می

وقتی تو، پا به دولت آباد گذاشتی، من صد ساله . آيم من پيرتر از آنم که به چشم می. ظاهرم نگاه نکن
شناسم و  تو، اگر خان سالار و آخوند ملا محمد را ديده ای، من جد اندر جد آنها را ديده ام و می. بودم
دانم که چه کسی، خان و و  من، می. دانم من، حکايت مهاجر و انصار را می. دانم که از کجا آمده اند یم

دانم که چه کسی، زهر در چائی آخوند ملا محمد ريخته است و  می. اسبش را به دره انداخته است
سانی هستند دانم که قاتلين شهدای قنات چه ک من، می. ها را در چاه انداخته است چه کسی، مقنی

دانم که در آن شب، بانو و شيخ علی، در نامه هائی که برای همديگر فرستاده اند، چه نوشته  و می
دانم که  من، می. دانم که پدر واقعی بانو، چه کسی است و پدر واقعی مهربانو، چه کسی من، می. اند

کافی است . م ناپديد شدچهارقولوها، فرزندان چه کسی هستند و چرا کبير، جلای وطن کرد و بعد ه
داند، چطور  ی اين چيزها را می کسی که همه: گوئی حتما، توی دل خودت می! يا باز هم بگويم؟

دانم  می! دانم می! دانم ولی، من می! داند که چه کسی، خبر دستگيری غلام را به تو داده است؟ نمی
 ! دانم و به وقتش خواهی دانست که از کجا می

لفی فاصله گرفت و پس از آنکه ساعتش را از جيب جليقه اش بيرون آورد و نگاهی به پيرمرد، از دکترع
 : آن انداخت، گفت

 .ی گفتنش را داشتم وقت رفتن است و گفتم به تو، هر آنچه را که اجازه!  بسيارخوب-
 !  اجازه از چه کسی؟-
 !  خوابت برده بود دکتر؟-

 و دستپاچه، به مشتری ای که اکنون، وسط مغازه دکترعلفی، تکانی خورد و چشم هايش را بازکرد
 : ايستاده بود، خيره شد و گفت

 !  به گمانم-
 ! آمد صدای خر و پفت تا آن سوی بازار می!  به گمانت؟-
 خواهی؟ حالا، چه می. پيری است ديگر!  خوب- -

 به پستوی مشتری، چيزهائی خواست و دکترعلفی به او داد و بعد که مشتری رفت، خودش را رساند
مغازه و در گوشه ای درون تاريکی نشست تا بينديشد که قضيه از چه قرار بوده است و آيا آنچه بين او 

 ! و پيرمرد، اتفاق افتاده است، در خواب بوده است يا در بيداری؟
 !  دکتر-

که با اما، از پستو که بيرون آمد، حسن قهوه چی را ديد . پنداشت که صدا، صدای مشتری ديگری است
 :لبخندی برلب، وسط مغازه ايستاده است

 .صبح بخير.  سلام دکتر-
. لب بازکرد که جواب حسن را بدهد، اما کلامی از دهانش بيرون نيامد و بلاتکليف، خيره ماند به حسن

 : حسن، پا پيش گذاشت و گفت
 ! سلام، مستحب است است دکتر، اما جواب سلام، واجب-
 ! ديده ام  پس، خواب نمی-
 !  چه خوابی دکتر؟-

 : دکترعلفی، خودش را کشاند به پشت پاچال و گفت
  چقدر بايد بدهم؟-

حسن، همانطور لبخند برلب، مبلغی را گفت و دکترعلفی هم، پول را شمرد و گذاشت کف دست 
 : حسن به طرف در مغازه راه افتاد و گفت. حسن

 . خداحافظ. رسم ، خدمتت میانشاأالله بازهم دهم برج آينده.  امروز، دهم برج است-
بيند، در بيداری است، از  حسن از مغازه خارج شد و دکترعلفی، برای آن که مطمئن شود که آنچه را می

 : مغازه بيرون دويد و رو به حسن دادزد و گفت
 ! حسن!  حسن-

 : ی او ايستاد و گفت حسن، بازگشت و چهره در چهره
 ! فرمايشی بود؟!  بعله-
 ، چندم برج است؟ گفتی امروز-
 ! گفتم که دهم برج دکتر.  دهم برج-
 . پس تا دهم برج آينده، خداحافظ. خوب!  آها-

اما، دکتر علفی که هنوز هم دلش آرام نگرفته بود، رو کرد به . حسن، دو باره راهش را گرفت و رفت
 : ها که در آن لحظه جلوی مغازه اش ايستاده بود و گفت يکی از کسبه

 شناسی؟ رود، می  کسی را که دارد میآن!  حاجی-



 ! زدی  او، حسن قهوه چی است که الان توی مغازه ات بود و داشتی با او حرف می-
 !آه از اين پيری! آه از اين پيری. گوئی  راست می-

دکترعلفی، لحظه ای جلوی مغازه اش ايستاد و اطرافش را از زير نظر گذراند و با ديدن آدم ها، اسب 
های دوره گرد، مسگری، آهنگری و صدای قژ و  ها، قاطرها، شترها و شنيدن صدای فروشندهها، الاغ 

شنود، صدای بازار است  بيند و می بيند و آنچه را که می قژ گاری ها، خيالش راحت شد که خواب نمی
 : به خودش گفت. ی خودش را از سر گرفته است که زندگی هر روزه

 ! زه ماناين از بيرون مغا!  بسيار خوب-
ها را از زير نظر گذراند و به طرف پيشخوان رفت و  بعد، برگشت به درون مغازه و در و ديوار و قفسه

 :های ترازو را جا به جا کرد و کشوی دخل را باز کرد و بست و به خودش گفت کفه
 ! و اين هم، از درون مغازه مان-

 :بعد، به طرف پستو به راه افتاد و به خودش گفت
 ! بينی  بيا برويم تا از بابت تو هم خيالم راهت شود که بيدار هستی و خواب نمی! بيا-

پايش که به درون پستو رسيد، از چپ و راست، چندتا کشيده بر صورت خودش نواخت و فرياد زد و 
 : گفت

 !بينم؟ خواهی بگوئی که خواب می باز هم می!  حالا چه؟-
 .بينی خواب نمی.  نه-

ی وجودش چنگ انداخت و نفسش تنگی کرد و راه خروج از پستو را در پيش  ترسی مبهم بر همه
 : گرفت

 ! روی؟  کجا می-
 .روم که بزنم به کوه  می-
 !  که چه بشود؟-
خودم . دانم که اگر لحظه ای ديگر در اينجا بمانم، همه چيز را به آتش خواهم کشيد اما می! دانم  نمی-

 ...... را ورا، مغازه را، بازار را، دولت آباد
 ! ی بازار را بکشی به اينجا؟ الان است که همه! کشی؟ چرا فرياد می!  خيلی خوب-
 ! فهمی؟ می. گويم بگذار بروم  برای همين است که می-
 ! برو! دادنکش!  بسيار خوب-

را ها  ی قنات آبادی افزود، بازار و حمام و محله از مغازه بيرون زد و همچنانکه بر سرعت قدم هايش می
ی دشت ديد،  ی خان را دور زد و خودش را که در آستانه پشت سر گذاشت و از روی پل گذشت و قلعه

 : نفسی تازه کرد و دو باره به راه افتاد، رو به کوه. ايستاد
کردم که هفتاد سال راه را، دانسته و حساب شده، آمده ام وهمه چيز را  تا به حال خيال می!  عجب-

کدام قدم را ندانسته و نفهميدم . دانم دانسته ام و نمی شود که نمی  معلوم میولی، حالا. دانم می
گويند که  آيند توی مغازه ام و به من می برداشته ام که حالا، بعد از هفتاد سال، ميان روز روشن، می

 .....سال ها، دستوردادند و. دانند ی من می همه چيز را در باره
 !  دستور نبود اما، فراری دادن غلام گاريچی-
 ! کردم اما غلام، عارفی ای بود که در دام افتاده بود و بايد کمککش می.  دستور نبود-
فرستد که بر او ثابت شده   او، چگونه عارفی ای است که پس از نجاتش به دست تو، برايت پيغام می-

 ! کند؟ است که تو عارفی نيستی و از همه بدتر، از تو، تقاضای حق السکوت می
ولی، آيا اين درست است که پس . دادم  گيريم که من اشتباه کرده باشم و نبايست غلام را فراری می-

از يک عمر خدمت بی چون و چرائی که کرده ام، آن وقت فرستاده شان را بفرستند و از من، تقاضای 
 دفاع از جان برای آنهمه رنجی که به خاطر عارفی بودنم و! حق السکوت برای چه؟! حق السکوت کنند؟

 ! عارفی ها، کشيده ام؟
آخر، چطور ممکن است که سرالاسرار عارفی ها، فرستاده اش را بفرستد که از !  ديوانه شده ای؟-

 ! عارفی ای، به خاطر عارفی بودنش، تقاضای حق السکوت کند؟
بر بلندی خودش را ديد . به اطرافش نگاه کرد. تنش خيس عرق شده بود. ايستاد. دوباره نفسش گرفت

پيش از آنکه سرش گيج رود، خودش را پس . صخره ای و دره ای که درزير پايش، دهان گشوده است
ی خان و  کشاند و نشست و زانوهايش را در بغل گرفت و همانطور که به برج و باروهای قلعه

می کرد، به اين فکر افتاد که دارد ظهر های مسجد شيخ علی و مسجد شيخ حسين نگاه می گلدسته
 : گفت ناگهان، صدائی در همه جا پيچيد که می. شود و وقت نماز و بايد که خودش را برساند به مسجد

 ! رود  مسجد که به مسجد نمی-
آمد و پيرمرد که به سرعت  ی عقاب بود و صدای پرزدنش که از همه سو می سايه. به اطرافش نگاه کرد

 : از جايش جهيد و فريادزد. دويد رو به قله می
 ! کارت دارم! صبرکن!  آهای-

اما، پيرمرد به راهش ادامه داد و پشت صخره ای از نظر ناپديد شد و او، فريادزنان رو به سربالائی به 
دويد تا به بالای صخره که رسيد، چشم هايش سياهی رفت و روی زانوهايش نشست و ديگر چيزی 

نگاهی به . روی بستر دراز کشيده ديدنفهميد تا دوباره که چشم بازکرد، خودش را در خانه اش، 
. اطرافش انداخت و حاجيه بانو را ديد که در يکطرفش نشسته است و شيخ علی، در طرف ديگرش
شيخ . مهربانو و چهارقولوها، پائين پايش نشسته بودند و خسرو اژدری، نزديک به در اتاق، روی صندلی



 :  کردند و دکتر علفی گفتعلی، صلوات فرستاد و ديگران به پيروی از او، تکرار
 ! کنم؟ من اينجا چه می!  چه شده است-

 :حاجيه بانو، قضيه را خلاصه کرد و گفت
به . آورد به شهر گذارد روی الاغ و می بيند و می  توی کوه، بيهوش افتاده بوده ای که خارکنی تورا می-

دارد و  بيند، از روی الاغ برت می رسد و کوکب زن غلام گاريچی تو را به آن حال می جلو دروازه که می
 !آورد به باغ  گذارد روی گاری و می می

 : خسرو اژدری گفت
 ! تعريف کن ببينم که چه بلائی در کوه به سر خودت آورده ای؟! دکتر!  خوب-

دانستند که دکترعلفی، برای پيداکردن دوا و داروهای گياهی،  همه می. بودنش در کوه عجيب نبود
دهد به  ی گياهانی را که پيداکرده است، می آنوقت، نمونه. های حوالی دولت آباد  و تپهرود به کوه می

اما، برای . ها اطراف پيداکنند و بارالاغ هايشان کنند و بياورند به در مغازه ها که برايش از تپه و کوه خارکن
  :پس در جواب خسرو اژدری گفت. داد بيهوش شدنش بايد دليلی همه پسند ارائه می

 ! به گمانم که باز، صفرايم بلا زده بود. يکدفعه بيهوش شدم.  هيچی-
 : شيخ علی، خنديد و گفت

 ! صفرايت نبوده است، بلکه بيهوش شدنت براثرآن علف هائی بوده است که خورده ای!  نه دکترجان-
 : خسرواژدری گفت

ست حکايت اين دکتر ما که هی از حالا، شده ا. افتد  از قديم گفته اند که چاه کن، آخرش توی چاه می-
های طبی اش، به خورد خلق االله داد و هی فرستادشان به قبرستان تا آخرش، نفرين  آن به اصلاح علف

 ! اسم آن علف، چه بود؟. حالا، راستش را بگو دکتر! آن بدبخت ها، يقه اش را گرفت
 : دکترعلفی، خودش را جمع و جور کرد و نشست روی بستر و گفت

 ! گفتم که صفرايم بالا زده است. ن قدر، هی علف علف نکنيد اي-
 : شيخ علی غش غش خنديد و گفت

 !  دکتری که صفرايش بالا بزند، پس وای به حال مريض هايش-
 : خسرو اژدری رو به شيخ علی کرد و گفت

 !حالا ديگر وقتش شده است که طبل علف خوری دکتر را ببری پشت بام!  حاجی آقا-
 : گفتشيخ علی 

آن خارکن تا حالا، طبل او را، توی دهات دولت آباد برده است پشت بام و کوکب .  خيالت راحت باشد-
. دليلش هم اين است که تا به حال، حتی يکنفرهم نيامده است به عيادتش! هم توی خود دولت آباد

 ! ها است که آدم بايد دوست و دشمن خودش را بشناسد اينطوروقت
خنديد و ميان  گفت و شيخ علی می خنديد و خسرو اژدری می  و خسرو اژدری میگفت شيخ علی می
ی آنها، حاجيه بانو، در اين انديشه بود که چه حساب و کتابی بين غلام گاريچی و دکتر  غش غش خنده

خنديدند و  شيخ علی و خسرو اژدری غش غش می. علفی بوده است که او، از آن بی خبر مانده است
جويد و به آن درختی  های قالی خيره شده بود و ناخن انگشت اشاره اش را می  گلمهربانو، به

ی پيش، دکترعلفی به ناگهان تصميم به قطع کردن  انديشيد که نردبان ورود يعقوب به باغ بود وهفته می
ی خشم و  خنديد و فلز چهارقولوها، در کوره خسرو اژدری و شيخ علی غش غش می. آن گرفته بود

خنديدند و پيرمرد و عقاب  شيخ علی و خسرو اژدری غش غش می. شد و گلوله ن، تفنگ مینفرتشا
نشستند روی بينی دکترعلفی و  ی چسبناک دل به همزنشان و می آمدند با آن سياهی قيرگونه می

کشيدند تا سرانجام، خسرو اژدری و شيخ علی، غش غش کنان، زحمتشان را کم کردند و  جيغ می
از خوردن شام، رفتند به اتاق هايشان وآنوقت، دکترعلفی ماند و حاجيه بانوکه برای ها هم پس  بچه

دکترعلفی تعريف کند که چگونه کوکب، دکترعلفی را از در باغ تا توی اتاق، بر دوش کشيده است و 
کمک لازم ! هرچه ديگران گفته اند که بگذار کمکت کنيم، کوکب نگذاشته است و گفته است که نه

خواهم مردها، با چشم خودشان ببينند که اگر لازم شود، کوکب به جای بار، آدم هم به کول   می.ندارم
کشد و هی نروند و پشت سر من بگويند که ما همه نوعش را ديده بوديم، الا اين که زن، برود و  می

 !گاريچی بشود
  مزدش را دادی؟-
 ! اما قبول نکرد.  دادم-
 !  چرا؟-
تازه، دکتر با غلام، حساب و ! خواهی مزدم را بدهی ده ام حاجيه بانو که میبار که نياور:  گفت-

 ! دعاکن غلام پيدايش شود، آنوقت خودش حسابش را با دکتر وامی کند. های خودشان را دارند کتاب
 !  من چه حساب و کتابی با غلام دارم که وابکنم؟-
 ! خواستم همين را بدانم  من هم می-
 !  که چه؟-
 !لام با تو چه حساب و کتابی دارد که من از آن بی خبر مانده ام که غ-

پيرمرد غش غش خنديد و عقاب جيغ کشيد و آن . ماه به دو نيمه شد. عقاب و ماه و پيرمرد آمدند
های دکترعلفی و به ناگهان  ی دل به هم زن، جاری شد درون رگ سياهی غليظ و چسبناک قيرگونه

 : فرياد زد
خواهی بدانی که چرا بيهوش  نمی!  و حساب و کتاب هايش مهمتر است يا زندگی من؟ برای تو، غلام-



 ! شده ام؟
 : حاجيه بانو هم فريادزد و گفت

 ! گفتی که صفرايت بالا زده است!  چندبار بپرسم؟-
 !  من گفتم؟-
 ! پس که گفت؟-

 : بغض، راه گلوی حاجيه بانو را بست و گفت
 با هم، هنوز بر تو معلوم نشده است که برای من، زندگی تو، يکطرف  پس از اينهمه سال زندگی کردن-

زندگی ! وقتی که تو را با گاری آوردند، با خودم گفتم تمام شد! ی چيزهای عالم يکطرف ؟ است و همه
تو اگر بيهوش شدی و به هوش آمدی، من از هولی که کرده بودم، مردم و زنده ! من هم تمام شد

 ! شدم
ريخت و دکترعلفی که حالا از خوردن پيرمرد و عقاب و ماه، فارغ شده بود، خودش  ک میحاجيه بانو اش

 : را جمع و جور کرد و گفت
نبايد . من از دست خودم عصبانی هستم. به خودم بود. پرخاشی اگر کردم به تو نبود.  مرا ببخش-

 ! گذاشتم که بيهوش شوم می
 ! اری يا نگذاری؟ آخر مگر بيهوش شدنت، دست خودت بود که بگذ-
 . آری-
  چطور؟-
 ! دهد و صفرا، خيالات را خيالات، صفرا را ميدان می!  خيالات-
  چه خيالاتی؟-
 ........ پير-

، اما نگفت و سکوت کرد و همچون، کودکی که از کابوسی هولناک " پيرمرد" چيزی نمانده بود که بگويد
 : و گذاشت و گفتبيدارشده باشد، مچاله شد و سر برزانوی حاجيه بان

شايد که به خواب . بخوان. برايم چيزی بخوان. خسته ام از اينهمه پيری. پير شده ام.  پير شده ام بانو-
 !در افتم

 : خواند، خواند حاجيه بانو، با صدائی که انگار دارد برای کودکش لالائی می
آيم و با   با هر انديشه ای میمن،. من، نگهبان عالم طبيعت ام. من، سّر انسان ام.  من، ذات مجردم-

وضع و . وضع و حال من، آن است که غريب و مسافر باشم. شوم هر صورتی که در تصور آيد، متصور می
 .......حال من، آن است

ی حاجيه بانو به خواب عميقی فرورفت و صبح آن شب هم، در  دکترعلفی، در آن شب، با زمزمه مادرانه
، "باطن" يگراز خواب بيدارشد و زندگی روزمره را از سر گرفت، اما درهای د ی آدم ، مثل همه"ظاهر"

طبل علف خوری اش هم در همه جا به . ديد های باز، خواب می همچون خوابگردی شده بود که با چشم
گذاشتند و وقتی هم که حاجيه بانو، با  صدا در آمده بود ومشتری ها، با احتياط پا به درون مغازه اش می

گفت که نه واقعی بودند و نه خيالی و  پرسيد، در جواب او، چيزهائی می ز احوالات درون او مینگرانی، ا
 : در همان حال، هم واقعی بودند و هم خيالی

 ! آخر، چه شده است فرشاد؟-
شنوم،  بينم و هرچه می هرچه می. مدتی است که دچار خيالات عجيب و غريبی شده ام! دانم  نمی-

کنم که دارد اتفاق هائی در  همه اش فکر می.  را ندارند که در گذشته داشته اندبرايم همان معنائی
 ! افتد که ما از آن بی خبر هستيم دولت آباد می

 !  چه اتفاق هائی؟-
مثلا، همين چند روز پيش، نشسته بودم توی مغازه و سرم به کار خودم گرم بود که يکدفعه . دانم  نمی-

سرم را که برگرداندم، ديدم يعقوب پسر غلام گاريچی در . کند  نگاه میاحساس کردم کسی دارد به من
تا ديد که متوجه اش شده ام، راهش را گرفت و . گوشه ای ايستاده است و به من خيره شده است

 ! از آن روز، در اين فکرهستم که چرا آنطور به من خيره شده بود. رفت
 .کرده است نگاهت می. بچه است ديگر!  خوب-
يعقوب پسر غلام . اما، او يعقوب بود. کردم ی ديگری بود، شايد من هم همين فکر را می اگر، بچه -

 ! گاريچی
 !  خوب؟-
 ! خواهم بگويم  حالا، خوب گوش کن ببين چی می-
 !  بگو-
مريد و ! حسن قهوه چی کيست؟! ی حسن قهوه چی توی قهوه خانه!  پاتوق غلام گاريچی کجا بود؟-

خسرو اژدری ! ملک الموت شيخ علی! شيخ حسين کيست؟! ن قنات آبادیفدائی شيخ حسي
همان دولتی که به خسرو اژدری دستور داده بود که ! نوکر دولت! صولت کيست؟! پسر صولت! کيست؟

چون، غلام عارفی شده بود و ياغی بر ! چرا؟! غلام را دستگير کند و کتف بسته تحويل تهرانش بدهد
 ! لام را نجات داده ايمو ما هم، همان غ! دولت

 ! آورم  از حرف هايت، سر در نمی-
 ! خواهم بگويم که يعقوب از ماجرای فراری شدن پدرش به دست ما، خبر دارد  می-
 ! از کجا خبر دارد؟-



از آنجائی که يعقوب، !  از آنجائی که کوکب به تو گفته است که غلام با من حساب و کتاب هائی دارد-
 !  پدرش، ديگر برای مکبری به مسجد بابا بزرگش نيامدپس از ناپديد شدن

 ! گوئی چه ربطی به همديگر دارند ی اينها که می همه. فهمم  نمی-
 ! کنی  اگر خوب فکر کنی، ربطشان را هم پيدا می-
در مورد . گوئی حساب و کتابی با او نداشته ای  در مورد داشتن حساب و کتاب با غلام که خودت می-

گفت، به اين دليل است که پس از ناپديد شدن  قوب هم به مسجد، آنطور که شيخ علی مینيامدن يع
غلام، اختيار يعقوب افتاده است به دست کوکب و کوکب هم چون ميانه ای با شيخ علی ندارد، يعقوب 

 ! را از رفتن به مسجد منع کرده است
 علی اين است که تا وقتی خود غلام، بينيم که معنای حرف شيخ حالا اگر فکرش را بکنيم، می!  آها-

ديده است که پسرش برود به مسجد و مکبر شيخ علی  بالای سر يعقوب بوده است، اشکالی نمی
 ! بشود

 .  درست است-
 ..... و فراموش نبايد بکنيم که اين غلام، همان غلامی است که توی قهوه خانه، چاقويش را -
 . دانند اين را که همه می!  خوب-
دانند که چرا همين غلام، اولا، مثل خود شيخ علی، پسرش را نگذاشت که به  ا، آيا همه می ام-

 ! مدرسه برود، ثانيا، او را فرستاد به مسجد که بشود مکبر بابابزرگش؟
 ! نگفتم؟. به تو هم گفتم.  برای من که از همان اولش هم عجيب بود-
 ! خواهم چيز ديگری بگويم  من می-
 . بگو!  خوب-
خواهم بگويم که از روز ناپديد شدن غلام، آيا تو حتی يک کلمه ای يا حرکتی که دليل ناراحتی و يا   می-

 ! تعجب شيخ علی و خسرو اژدری باشد، از آنها ديده ای؟
 . نديده ام.  نه-
 کند و به نظر تو، دولت حکم دستگير کردن غلام را در تهران صادر می! آييم سر صولت حالا، می!  خوب-

 ! ماند؟ اين کفتار پير، از چنان دستوری بی خبر می
 ! خواهی بگوئی؟ چه می. سرم درد گرفت!  فرشاد-
ی  ها و دعواهای زرگری، برای کندن ريشه ها و دشمنی ی اين دوستی خواهم بگويم که نکند همه  می-

دهند و بعدش نکند که نقشه کشيده باشند که اول غلام را به دست ما، فراری ب! ها باشد؟ عارفی
ی اين حجاب ها، يک همه همه چيزدانی  نکند که پشت همه! بيايند و آن را عليه خود ما، علم کنند؟

خواهد دولت آباد ما، از دل همين دولت، بيرون بيايد،  هست و گذاشته است که درست زمانی که می
 .....نکند که اين پير مرد لعنتی که. يکدفعه زير پای ما را خالی کنند

نياز به گفتگو با کسی، او را کشانده بود به موقعيتی که قفل سکوت ! لال شد. گهان، لب فروبستنا
حاجيه . ی او ببيند به حاجيه بانو نگاه کرد تا اثر گفته هايش را در چهره. ساليان دراز را از زبانش بردارد

 :های او خيره شد و گفت بانو، در چشم
 ! کدام پيرمرد فرشاد؟-

آيا . چيزی مثل پيرمرد، مثل ماه، مثل عقاب. يه بانو، چيزی بود که دل دکترعلفی را لرزانددر نگاه حاج
نگاهش را از نگاه حاجيه بانو کند و سرش را ! ی آمدن پيرمرد به در مغازه خبرداشت؟ حاجيه بانو از قضيه

آيد  ه سوی او میکرد که انگارمغناطيسی از سوی حاجيه بانو ب با آن وجود، احساس می. به زير انداخت
 : که اگر همچنان بيايد، خون را در رگهای او خواهد خشکاند

 !گفتم کدام پيرمرد؟!  شنيدی چه گفتم فرشاد؟-
 ! شنيدم.  آری-
 !  پس چرا يکباره ساکت شدی؟-
 . آيد خوابم می.  خسته ام-
 ! خواهی بر زبان آوری؟  خسته ای يا درسرت چيزی هست که نمی-
 ! توانم نمیخواهم، ولی   می-
 !  چرا؟-
 !بخوان. برايم چيزی بخوان. خيال، کالبدم را به بازی گرفته است! خيال. دانم  نمی-
 . بيا سرت را روی زانويم بگذار تا برايت بخوانم. بيا.  باشد-

 :سرش را روی زانوی حاجيه بانو گذاشت و حاجيه بانو، خواند
صدهزاران خانه سازی در جهان؟ من تو .  همه يغما کنمخان و مان تو،.  عاشقی برمن؟ تو را رسوا کنم-

تا نگردد کار تو زير و زبر، من کجا کار تو را زيبا کنم؟ زهر دادم، نوش کردی، غم . را بی منزل و مأوا کنم
 .....درطبيعت، بند کردم جان تو. من دهان تو پراز حلوا کنم. مخور

 

ی دکترعلفی گذشته بود و در آن مدت، حسن قهوه چی،  مدت هفت سال از آمدن پيرمرد به در مغازه
دهم به دهم هر برج، آمده بود و بی آنکه بين او و دکترعلفی، کلام ديگری رد و بدل شود، حق السکوت 

، دکتر علفی، بارها پيرمرد را هم، درکوچه، درخيابان، در کوه و در آن هفت سال. را گرفته بود و رفته بود



دشت، جلوی مغازه و حتی توی باغ، ديده بود و تا اراده کرده بود که حرکتی بکند و يا چيزی بگويد، 
های او عادت کرده بود و پذيرفته  پيرمرد ازنظرش غايب شده بود و به مرور زمان، به حاضر و غايب شدن

د، هر کسی که هست، نبايد اهل اين دنيا باشد و کم کم، به خودش قبولانده بود که آن بود که پيرمر
پيرمردی هم که او را درسن پنج سالگی با خودش برده است و آن پيرمردی که او را در سن سی 

ی او گذاشته است، نبايد  را بر شانه" ما"آباد  آباد آورده است و مسئوليت ساختن دولت سالگی به دولت
گانی هم که درطول  ی چنين باورهائی، آن شده بود که فرستاده ، نتيجه.......ه اهل اين دنيا باشند وک

شدند تا دستور  خواست، حاضر و غايب می ها، هر وقت و هر کجا که دلشان می ی آن سال همه
 :توانستند اهل اين دنيا باشند سرالاسرار را به او اعلام کنند، نمی

  خودت چه؟-
 !  خودم؟-
چی، غلام  خودت ، بانو، شيخ علی، صولت، شيخ حسين، خسرو اژدری، حسن قهوه.  آری-

 .......گاريچی
آباد يکی از آن دنياهائی که  آباد، دولت  ما که جای خود داريم، اصلا از کجا معلوم است که همين دولت-

 ! گفت، نباشد؟ ها؟ شيخ علی می
آباد آمده بود و هنوز ميهمان  ی قنات به دولت ز واقعهشيخ علی، در يکی از همان شب هائی که پس ا

اش همين سه  اما، همه: (.....آنها بود، وقتی بحث عارفی و مسلمان، پيش آمده بود، گفته بود که
ها، در بالا داريم  گويند نيست، بلکه سه دنيا، مثل همان دنيا ها می ی که عارفی "ازل، برزخ و ابد" دنيای 

و هر کدام از آن دنياها، بازدر چپ و راست . ان دنياها، در پائين و در چپ و در راستو سه دنيا، مثل هم
ها، دنياهای ديگری در جهات اربعه شان و خلاصه،  و بالا و پائين خودشان، دنياهائی دارند و باز، آن دنيا

 .............). همينطورتعداد دنياهائی است که
دش را روی دکترعلفی گذاشته بود و سه دنيای او را، چندين های همنشينی با شيخ علی، اثر خو سال

اول، با تظاهر به اسلام، با شيخ علی، همراه شده بود و به مرور زمان، بی آنکه خودش . دنيا کرده بود
های متظاهرانه، منجر به همفکری با شيخ علی شده بود، اما در  متوجه شده باشد، همان همراهی

يرق عقاب دوسر وانتظار کشيدن برای رسيدن به روز موعود و نابود کردن شيخ باطن، عارفی بودن او و ب
ی آن  جنگی که او در ميانه. آنوقت، کشاکش آغازمی شد و بعد هم، جنگ آسمان و زمين! علی هم بود

، و آنوقت، رفتارو گفتاری چنان. دنياهائی که هم از او بود و هم از او نبود! ايستاده بود؛ ميان آنهمه دنيا
 . نمود و در چشم خودش، پير و ذليل و فراموش شده ها، ديوانه می آبادی او را، درچشم دولت

نشست، حرف امروزش با حرفی که ديروزگفته بود  اش هم که به گفتگو می ی مخفی خانوادگی درحلقه
 رجوعش آوردند و حاجيه بانو که درصدد رفع و ها، ضد و نقيض حرف هايش را بيرون می بچه. خواند نمی

خواست که خفه خون  شد و او، فرياد کنان از همه شان می برمی آمد، بحث و جدل و دعوا شروع می
مهربانو، پانزده سالش شده بود و وقت . ها ديگر بزرگ شده بودند اما، بچه. بگيرند و فقط گوش باشند

ی  برای ورود به مدرسهچهارقولوها، مدرسه شان را تمام کرده بودند و عازم تهران بودند ! شوهردادنش
ی آن سال هائی  گذشته از آن، آنها هم در طول همه. جوان بودند و وجودشان پر از عصيان! خوب. نظام

های ديگر، چشم و گوش هاشان را تيز پيرامونشان  ی عارفی که پشت سرگذاشته بودند، مانند همه
، حرف و نظرهائی داشتند و کوتاه دانستند و برای خودشان کرده بودند و از گذشته و حال، چيزها می

گفت که باز سرحدات شلوغ شده است و سر و صدای مشروطه و مشروعه  دکترعلفی می. آمدند نمی
ها  ها، برای بچه اين حرف! خوب. ها برخاسته است و بايد آماده باشيم که چنين و چنان کنيم چی

را از دهان خود دکترعلفی شنيده بودند و خبری ها بار، آن  اگر نه هزار بار، بلکه ده. موضوع تازه ای نبود
خواندند و  کرد به سخن گفتن، پايان حرفش را می به همين دليل هم تا شروع می. هم نشده بود

تا عاقبت . کرد های حاجيه بانو هم به آنها، افاقه نمی شد و چشم غره رفتن خميازه هاشان شروع می
 . يا دکترعلفی با خشمزدند و  يا آنها، با قهراز اتاق بيرون می

دانست که  اما، اين بار هيچ کس نمی. حکايت دکترعلفی، برای آنها، شده بود حکايت چوپان دروغ گو
گويد و همين روزها است که خبری  حق با چوپان است و بی آنکه خود چوپان بداند، دارد راست می

 ! بشود، خبرستان
ها،  ختن سرحدات و دعوای مشروعه و مشروطه چیيک هفته بعد از آن شبی که دکترعلفی، از بهم ري

خبرداده بود، خسرو اژدری، دکتر علفی و حاجيه بانو را به خاطر آمدن صولت از تهران، دعوت کرده بود به 
در آن شب، صحبت از اوضاع و احوالات مملکت به ميان آمد و صولت . شيخ علی هم آنجا بود. خانه اش

 : گفت
ت و اثرش به تهران هم رسيده است و حتی به مجلس هم سرايت کرده  سرحدات به هم ريخته اس-

 ! ها، شروع شده است چی ها و مشروعه چی است و جنگ حيدری و نعمتی مشروطه
 : شيخ علی، روکرد به صولت و به شوخی گفت

 ! خوری؟  آنوقت تو، وسط اين دعوا، نان را به نرخ کدام طرف می-
 : فتصولت، چين بر پيشانی انداخت و گ

 !  به نرخ خودم-
 : شيخ علی خنديد و گفت

دارم و کسی را  آباد نگهت می ی بعدی مجلس، توی همين دولت  پس حالا که اينطور شد، برای دوره-
 !فرستم که نانش را به نرخ ما بخورد می



 :صولت گفت
 ! ی خودت را قرص بگيری که باد نبرد تو بهتر است که اين روزها، عمامه!  ای حاجی-
 : يخ علی، اخم کرد و گفتش
 ! کنيم رويم توی مسجد و امتحان می همين امشب می!  باشد-

 : صولت خنديد و گفت
 ! آن ممه را ديگر لولو برد آشيخ علی جان.  زمانه عوض شده است-

 : شيخ علی، از جايش برخاست و باز دوزانو نشست گفت
 ! ها گردانم همانطور که فرستادمت به تهران، برت می!  صولت-

 : صولت هم برخاست و باز دوزانو نشست و گفت
 ! کنيم ببينيم که زور تو بيشتر است يا زور تهران امتحان می!  باشد-

 : خسرو اژدری، چنانکه عادتش بود، خودش را به ميان انداخت و گفت
فقط . دکنن  خيال همه تان را راحت کنم که شيخ حسين و مريدانش، دارند طناب دار ما را آماده می-

 ! منتظر هستند که اوضاع عوض شود
 : صولت خنديد و گفت

ها، بايد فکری به حال خودتان  شما بيچاره. رسد دستشان به من نمی.  من در تهران هستم باباجان-
 ! بکنيد

 : خسرو اژدری گفت
دهم،  ل میبه شما قو. خبر غلام را از سرحدات آورده اند. خيالتان از جانب ما راحت باشد!  ای آقاجان-

بالاخره، غلام، پسر حاج آقا شيخ علی . اش پيدا خواهد شد اوضاع که عوض شود، غلام هم سر و کله
من و دکتر و حاجيه بانو هم که از مريدان حاج . برد ی خودش را نمی خودمان است و چاقوهم که دسته

م نمازمان ترک نشده آقا شيخ علی هستيم و مسلمان و خدمتگذار به اسلام که تا به حال، يکبار ه
 ! مگرنه حاج آقا؟. است

 : شيخ علی، غش غش خنديد و گفت
ولی، . گويم که غلام از سر تقصيرات شما بگذرد به خاطر اين حاجيه هم که شده است، می!  باشد-

شرطش اين است که همين حالا، تو و دکتر از جايتان بلند شويد و چندتا پس گردنی آبدار به اين صولت 
بعدش هم، همين حالا، هر سه ! ها نکند  بزنيد تا عقلش بيايد سرجايش و ديگر از اين غلطمفت خور

 .........ی چندين ساله تان را بريزيد روی همين سفره و نفرتان، خمس و ذکات عقب افتاده
شدند، به شوخی و به جد، به شيخ  آمد و دور هم جمع می اگرچه، هر دفعه که صولت از تهران می

کرد و چنگ و  اما اين بار، حکايت فرق می. داد و شيخ علی هم به او  و دندان نشان میعلی، چنگ
ترسی که به جان دکترعلفی و . دندان نشان دادنشان به همديگر، نه از سر قدرت، بلکه از سرترس بود

 !حاجيه بانوهم افتاده بود
 از رساندن شيخ علی به در خانه ی اژدری بيرون آمدند، پس آنشب، دکترعلفی و حاجيه بانو که از خانه

ها و ديده هايش را در  رفتند، هرکدام، جداگانه دردرون خودش، شنيده اش، همانطور که به سوی باغ می
ی اژدری سبک سنگين کرده بود و سرانجام، حاجيه بانو که در طول راه، چند قدمی از دکترعلفی  خانه

 :جلو افتاده بود، ايستاد و گفت
 !  که اژدری از فراری شدن غلام به دست ما، با خبر شده باشد؟گويم نکند  می-
  چطور؟-
 ! کردی؟ گفت که خبر غلام را از سرحدات برايش آورده اند، نگاهش می  وقتی که داشت می-
 !کردم  خوب معلوم است که نگاهش می-
م، به من و تو نگاه ديدی که چطور با آوردن نام غلا اگر نگاهش کرده بودی، می! کردی نگاهش نمی!  نه-

 ! زد کرد و پوزخند می می
 !  من که پوزخندی از او نديدم-

مدتی در سکوت کنار هم قدم زدند که باز حاجيه بانو . دکترعلفی راه افتاد و حاجيه بانو هم به دنبالش
 : ايستاد و گفت

 آورده اند، با ولی، وقتی گفت که خبر غلام را از سرحدات برايش!  حالا، پوزخندش سرش را بخورد-
خودم گفتم که الان است که شيخ علی و صولت، از شنيدن خبر زنده بودن غلام، آنهم پس از هفت 

گويم نکند که اينها، در طول اين هفت سال، از  می! اما انگار که نه انگار! سال، از تعجب، شاخ دربياورند
 ! گفته اند؟ زنده بودن غلام خبرداشته اند و چيزی به ما نمی

 : حاجيه بانو خودش را به او رساند و گفت. کترعلفی، پاسخی نداد و راه افتادد
 ! شنيدی که چه گفتم؟!  مثل اينکه باز اينجا نيستی-
 !  آری شنيدم-
 !  خوب؟-
من دارم به بازگشتن غلام فکر .  کار ما با شيخ علی و صولت و اژدری، ديگر از اين چيزها گذشته است-

 ! کنم می
جيه بانو راه افتاد و دکترعلفی هم به دنبالش و رفتند تا بازحاجيه بانو که جلو افتاده بود، ايستاد اينبار، حا
 : و گفت

 کنی که هنوز هم عارفی مانده باشد؟  فکر می-



 !  کی؟-
 !  غلام-
 !  غلام، کی عارفی شده است که تو حالا انتظار داری که همانطور عارفی مانده باشد؟-

 : کترعلفی نزديک شد و گفتحاجيه بانو، به د
 !گفتی غلام عارفی شده است؟ مگر اين خود تو نبودی که می!  پير شده ای و دست خودت نيست-

اما، از . چون از طرفی، حرف بی ربطی زده بود و حق با حاجيه بانو بود. مانده بود که جوابی به بانو بدهد
شت، بلکه در جواب بانو، شکی را که همان طرف ديگر، بی ربط بودن حرفش، ربطی به پير شدن او ندا

شکی که نتيجه اما و اگرکردن . ی عارفی شدن غلام به آن رسيده بود، بر زبان آورده بود لحظه در باره
همان اما و اگرهائی که . اش را گرفته بود ی بيرون آمدن ازمنزل خسرو اژدری، يقه هائی بود که از لحظه

های دکتر  شغول داشته بود، با اين تفاوت که ميان اما و اگرکردنفکر حاجيه بانو را هم به خودش م
علفی، پيرمرد و حسن قهوه چی و هفت سال حق السکوت دادن هم بود که حاجيه بانو، از آن خبر 

اما و اگر هائی که در مدت آن هفت سال، جسم و جان او را در چنگ خود گرفته بود و با . نداشت
 ! خن بگويد، حتی با حاجيه بانوهيچکس نتوانسته بود از آن س

 !  سلام عليکم دکتر-
 !  سلام و عليکم-

 : حاجيه بانو، خودش را به دکترعلفی نزديک کرد و گفت
 ! پسر غلام گاريچی.  يعقوب بود-

 : دکترعلفی، همچانکه چشم به دور شدن يعقوب دوخته بود، گفت
 ! کند؟ ه میدر اين فکر هستم که اين وقت شب، در اينجا چ! دانم  می-
 ! ها، اسمش را گذاشته اند بلبل شب  بچه-
 . اسم بامسمائی است-
 .گويند که عاشق شده است  می-
  عاشق کی؟-
 ! بيا. کنی تو هم ، نصف شبی چه سؤال هائی از آدم می! دانم  من چه می-

رکابوس پيرمرد دکترعلفی، همچنان ايستاده بود و به مسيری که يعقوب رفته بود، خيره شده بود و گرفتا
اش سررفت وبازوی دکتر علفی را  حاجيه بانو، حوصله. شد که هی درون تاريکی، ظاهر و غايب می

 : گرفت و کشاند به سوی باغ و گفت
يعقوب بدبخت، سرش توی زندگی خودش است و کاری به کار ما . باز، بی خودی خيال ورت ندارد!  بيا-

 ! ندارد
 علفی هم به دنبالش و تا به در باغ برسند، دکتر علفی، هر چند قدمی که حاجيه بانو، راه افتاد و دکتر

وارد باغ که شدند و در را پشت . کرد داشت، هی برمی گشت و به پشت سرش نگاه می بر می
 : خواند آمد که می سرخودشان بستند و کلون آن را هم انداختند، صدای يعقوب، از آن دورها می

 . کرد غم عشقت، بيابون پرورم -
 .هوای بخت، بی بال و پرم کرد
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ی بلوغ گذاشته بود و در يکی از همان روزهای بالغ شدنش، وقتی که داشت از جلوی  يعقوب، پا به دوره
ايستاد و خودش را در . گذشت، آينه او را غافلگير کرد و به سوی خود کشاند شان می ی قدی خانه آينه

های بادامی با  های روی لب، ابروهای کمانی، چشم  کرکموهای فرفری سياه،. آينه ورانداز کرد
ی جلو  های کشيده و سينه های قيطانی، گردن بلند، شانه های عسلی رنگ، بينی قلمی، لب مردمک
ی تأييد، دستی بر بازوهايش  بنابراين، به نشانه. شود گفتند که دارد شبيه پدرش می همه می. آمده

ی خيالش ظاهر شد که هم قد و  ه که گذشت، مهربانو در آينهاز آين. کشيد و از خودش خوشش آمد
. ی هيکلش را پوشانده بود و فقط گردی صورتش پيدا بود با چادری سياه که همه. قامت خود او بود

خم . نفسش گرفت. ها به رنگ مس ها به رنگ عناب و گونه صورتی سفيد، چشم و ابروهائی سياه، لب
نفس را که بيرون داد، حس کرد که . تاد تا نفس عميقی بکشدهايش را پوشيد و ايس شد و کفش

 . ای کشيد و از اتاق بيرون زد بی اراده، شيهه. لرزد های دماغ اسبشان، می های دماغش، مثل پره پره
از هفت سال پيش که برای آخرين بار، با شنيدن صدای در باغ، ازجايش جهيده بود و از درخت بالا رفته 

چون، با ناپديد شدن پدرش، بايد .  کوچه رسانده بود، ديگر پا به درون باغ نگذاشته بودبود و خودش را به
بعد هم، کوکب، دست او را . رفت به ميدان بار شد و می هرروز صبح با مادرش کوکب، سوار بر گاری می

ی اين  با همه. گرفته بود گذاشته بود توی دست حسن قهوه چی و شده بود، شاگرد قهوه خانه
ها، يک بارکه وقتی پيدا کرده بود و خودش را رسانده بود به باغ و از درخت اين سوی ديوار بالا  فتاریگر

آن دفعه، جرأت . رفته بود، ديده بود که از درخت آنسوی ديوارکه نردبان ورود او به باغ بود، خبری نيست
درست در رو به روی محل ورود و خروج پريدن به درون باغ را در خود نديده بود و تا بيايد و جرأت پيداکند، 

او به باغ، دکان نانوائی يی بازشده بود و از آن زمان به بعد، او بود و فکربه مهربانو و بيادآوردن 



و اگر هم، به تصادف همديگر را در کوچه و . شدند دور دور دور ای می هائی که به مرور خاطره گذشته
اما، همان نگاه، روز و شب شان را، روزو . ی عمر يک نگاه بود زهديدند، عمر ديدارشان به اندا خيابان می

رفت به سراغ  بست و می رساند به باغ و در اتاق را می مهربانو، خودش را می. کرد شب ديگری می
شدند، برمی افروخت و در  ديوان حافظ و مولانا و اگر در چنان لحظاتی، چهارقولوها، مزاحم حالش می

 :  فرياد بکشد و بعد هم، زار زار بگريد و چهارقولوها، دوره اش کنند و بگويندای بود تا پی بهانه
 ! کنی؟ چرا گريه می.  چه ات شده است-
 .  دلم گرفته است-
 ! خانم، اهل دل شده است!  چشممان روشن-

ها و يا وقتی که مشغول  يعقوب هم، چه در بيرون و چه دردرون قهوه خانه، به هنگام شستن استکان
ها  ای که به گوش مشتری زمزمه. کرد راندن آتش قليان، در آتشگردان بود، شعری را زير لب زمزمه میگي

هم رسيده بود و بر دلشان هم نشسته بود و از او خواسته بودند که بلندتر بخواند و و او هم خوانده 
 :بود

  غم عشقت، بيابون پرورم کرد-
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 بوری کن صبوری، به مو گفتی، ص
 .صبوری، طرفه خاکی بر سرم کرد

دانستند که صدای  آمد، همه می و با مرورايام، چنان شده بود که اگر آوازی از دل شب دولت آباد می
رسيد، او را بی اراده به سوی  آوازی که چون به گوش مهربانو می. يعقوب پسرغلام گاريچی است

بست و سعی  هايش را می چسباند و چشم شيشه میکشاند و پيشانی به  ی اتاقش می پنجره
ی يعقوب را در خيالش زنده کند و درهمان خيال، دست در گردن او اندازد و او را ببرد به باغ  کرد چهره می

هاشان، زيردرخت سيب يا توی آن انباری نمور و اشباع شده از بوی يونجه و کاه و غلت و واغلت  کودکی
شد، روی از پنجره برمی گرداند و با خيال او  صدای يعقوب که دور می. نهاشا ها و غش غش خنده زدن
 . رفت به رختخواب می

 :رويم به مشهد ها بود که که کوکب به يعقوب گفت که فردا می در يکی از همان شب
 ! برای چه؟!  به مشهد-
 .  نذرکرده بودم که اگر بابايت پيدايش شود، با هم برويم به پابوس اما رضا-
 ! خواهی نذرت را ادا کنی هنوز که بابا پيدايش نشده است که تو می -

 : کوکب، لبخند معنا داری زد و گفت
 ! گفت تو نذرت را ادا کن، کوکب، آنوقت پيدا کردن غلام با من.  ديشب، اما رضا را خواب ديدم-

به مقصد مشهد ترک کوکب، صبح آن شب، بار و بنه را بست و به همراه يعقوب و سکينه، دولت آباد را 
کوکب، گليمی را که به همراهش آورده بود، در . به مشهد که رسيدند، يکراست رفتند به حرم. کردند
 : ای توی صحن بزرگ پهن کرد و وسايل را گذاشت روی گليم و به يعقوب گفت گوشه

 .م با خواهرت، همين جا، روی گليم بنشين تا من بروم سلامی به حضرت بکنم و زود برگرد-
با موهای سر و . ای هم با او بود رفتن و بازگشتنش، يک ساعتی طول کشيد و وقتی که آمد، مرد غريبه

ها  کوکب و مرد غريبه، آمدند جلو و نرسيده به بچه. ريشی بلند که انگار صد سال کوتاهشان نکرده بود
 : و گذاشت و گفتکوکب يک قدم جل. يعقوب و سکينه خيره مانده بودند به مرد غريبه. ايستادند

 ! ها؟ شود که خودش باشد باورتان نمی!  بهتتان زده است؟-
 : يعقوب نيم خيز شد و گفت

 !  بابا است؟-
يعقوب، اگرچه دلش . مرد غريبه پريد به سوی يعقوب و او را در آغوش گرفت و شروع کرد به گريه کردن

ودش را به پشت مادرش رساند و در سکينه، خ. کردند هايش باور نمی گفت که بابا است اما چشم می
 : گفت فشرد، هی پشت سرهم به مادرش می هايش می حالی که دست او را محکم در دست

 ! گوئی؟ با با است؟  راست می-
 : کوکب، رو به مرد غريبه کرد و گفت

 گفتم که با آن ريش و پشمی که گذاشته ای، حتی يعقوب هم تو را نخواهد شناخت، چه برسد به -
 .....نه کهسکي

ی  يعقوب هم از گريه. سکينه از جايش کنده شد و خودش را انداخت توی بغل غلام و زد زير گريه
خواست بکند، اختياراز دست داد و به  ای که می ی خودداری خواهرش به گريه افتاد و کوکب هم با همه

 : آنها پيوست و تا به خود بيايند، زوار دورشان را گرفته بودند
 !  شده است؟ چه خبر-
 ! شايد کسشان مرده باشد. دانم  نمی-
 . خندند دارند با هم می. نگاهشان کن. گريه شان از شوق است.  نه-
 .  شايد هم مريض شان شفا يافته باشد-
 ! او کوکب نيست؟! صبر کن ببينم! ها؟ -
  کدام کوکب؟-
 ! زن غلام گاريچی!  کوکب خودمان ديگر-
 ! دختر و پسرش هم هستند! ش استچرا خود. چرا.  به گمانم-



 : راه افتادند به طرف کوکب
 ! چه شده است؟! خير باشد انشاالله!  سلام کوکب-

تا کوکب مشغول احوال پرسی شد، غلام ، چيزی در گوش يعقوب گفت و به سرعت، خودش را کشاند 
ی دولت آبادی اش چه هاج و واج که به آشناها کوکب مانده بود. به ميان زوارهای اطراف و ناپديد شد

يعقوب و سکينه هم، فورا وسايل را برداشتند و گليم را لوله کردند و رفتند به سوی مادرشان که ! بگويد؟
غلام، در زمان طلبگی اش، پيش از آنکه به دولت آباد ! کرد که بعله داشت برای آشناهايش تعريف می

هايم نشسته  توی صحن با بچه. نشست میبيايد ، يک مدتی رفته بود و درويش شده بود و توی چله 
. با خودم گفتم که بروم وازاو پرس و جوئی بکنم، ضرر ندارد. بودم که يکدفعه چشمم به اين درويش افتاد
 ! شايد که بازهم غلام را يک جائی ديده باشد

 ! بالاخره ديده بودش؟!  خير باشد-
 .شود که او را نديده است گفت که بيست سالی می می. شناخت اما غلام را می.  نه-
 !  حالا، چرا تا ما را ديد، يکدفعه غيبش زد؟-
 !  کی؟-
 !  همان جناب درويش-
 ! دانم  چه می-

 : ها کرد و گفت کوکب، کلافه از آشناهای دولت آبادی اش روی برگرداند و رو به بچه
 .شود دارد ديرمان می!  راه بيفتيد-

 :ها، جلو آمدند و گفتند دولت آبادی
 ! ای داری؟  حالا، چه عجله-
 .التماس دعا دارم. خدا حافظ.  بايد بروم و تا شب نشده، يک سر پناهی پيداکنم-

 :کوکب راه افتاد و يعقوب و سکينه هم به دنبالش
 !  بابا يتان کجا رفت؟-

 : يعقوب، نگاهی به اطرافش انداخت و بعد، آهسته به کوکب گفت
 . فرستد که ما را ببرد پيش او يک نفر را می.  گوهرشاد بابا گفت که ما برويم به مسجد-

هايش افزود و در همان حال، برگشت و به پشت سرش نگاه کرد و ديد که دولت  کوکب، بر سرعت قدم
گويند  کنند و در خيالش، صدای آنها را شنيد که دارند به همديگر می ها، هنوز دارند به او نگاه می آبادی
 :که

 !  حاج آقا شيخ علی مان اين هم از عروس-
تا به دولت آباد بازگردند، يک ماهی سفرشان طول کشيده بود و هنوز بارو بنه را زمين نگذاشته بودند 

گرفتند که کوکب  کشيدند و سراغ درويشی را می ها، از در و پنجره و بالای ديوار، سرک می که همسايه
ها، چه نيتی پنهان دارند و به  آن سؤالی  فهميد که پشت همه کوکب هم می! در مشهد ديده بود

ای را مبدل به يقين کرده بود  های او، شک عده گوناگونی جواب. داد هرکس، به فراخورحالش جوابی می
رفتند به سراغ  شد، می از کوکب که چيزی دستگيرشان نمی! ای هم باشد که بايد زير کاسه، نيم کاسه

ی پيش از سفرشان به مشهد نبودند،  آن يعقوب و سکينهاما، يعقوب و سکينه هم، . يعقوب و سکينه
آنها درآن سفر، به رازی دست يافته بودند که مادرشان، . بلکه آدمهائی شده بودند خود دار و نکته سنج

 !هفت سال به تنهائی، سنگينی آن را بر دوش کشيده بود
از آن، از زبان هيچکس نشنيده غلام، در همان چند روزی که با آنها بود، چيزهائی گفته بود که پيش 

ی شهرهای دنيا،  ی شهرهای ايران، مثل همه دولت آباد هم، مثل همه: ( ....غلام گفته بود که. بودند
آيد، از دست کاخ  ها می و هر بدبختی که بر سر کوخ نشين. هائی هائی دارد و کاخ نشين کوخ نشين

 ......).ها است که نشين
ديدند که  همه می. ها، جائی باز کرده بود ر، برای خودش ميان کوخ نشينيعقوب، پس ازبازگشتن از سف

ها  برای خودش خطی کشيده بود و کوخ نشين. شود چقدر روز به روز، گفتار و کردارش، شبيه غلام می
و هرجا بحث و دعوائی : (.......غلام به او گفته بود که. ها را يکطرف را يکطرف گذاشته بود و کاخ نشين

حتی اگر . می گيرد، در يکطرفش کوخ نشينی بايد ايستاده باشد و در طرف ديگرش، کاخ نشينیهم در
 .........).ان بحث و دعوا، ميان دو کاخ نشين باشد يا ميان دو کوخ نشين

صولت، شيخ علی، خسرو اژدری، دکتر علفی، شيخ : شمرد ها را می يعقوب، پيش خودش، کاخ نشين
خنديد  حس قهوه چی می. رسيد به حسن قهوه چی آمد تا می ينطور میحسين، حاجی زعفرانی و هم

 : گفت و و می
 ! آقا يعقوب؟!  حالا، ما هم شده ايم کاخ نشين-
کاخت، همان خونته . کاخت، همين قهوه خونته. تو نسبت به من، کاخ نشين هستی. عموحسن! ها -

سرمايه داری ! خب؟! ملک من! ی من که چهار اتاق داره و دورش هم يک ديوار کشيدی و ميگی خونه
من برای تو کارمی کنم يا ! توی همين قهوه خونه، کی شاگرده و کی اوستا؟! نگو که نداری. عموحسن

 ! گيره؟ عصر به عصر که ميشه، کی مزد ميده و کی مزد می! تو برای من؟
 : گفت خنديد و می حسن می

 ! گنجشک چيه که کله و پاچه اش باشه؟! ای بابا -
تو، همون گنجشکه هستی و ما هم، همون مورچه ! خب! ی گنجشک؟ ی مورچه، بزرگتره يا کله  کله-

 ! درسته؟. هه



 :گفت گذاشت کف دست يعقوب و می ای که توی دستش نگهداشته بود، می حسن، يک قرانی
حالا، ! ميکدنگی ات به کوکب رفته و لفظ و قلم صحبت کردنت به غلا! بيا اينهم يک قران ديگه!  بيا-

 ! راضی شدی؟
 !حساب حسابه، و گرنه ما چاکرت هم هستيم.  قربان دستت عمو حسن-

مانده بود که با دکترعلفی چه بايد . شد ها بيشتر می گذشت، نفرت يعقوب به کاخ نشين هر روز که می
وه بر آن، البته، علا. آمد و از طرفی، پدر مهربانو بود ها به حساب می بکند که از طرفی، از کاخ نشين

گفتند که دکتر علفی  مردم می. های ديگری هم پشت سر دکتر علفی و خانواده اش بود حرف و سخن
هايشان، توی دل  خواهند که با اين حرف آنها می. گويند که ديگر عارفی نيستند و خانواده اش، دروغ می
رند و در بيرون، به اسلام تظاهرمی باغ دارند، زمين دارند، با بالاها رابطه دا. مردم مسلمان، جا بازکنند

دخترچهارده ساله شان . شود کنند، اما در درون خودشان، حلال و حرام و محرم و نامحرم سرشان نمی
را با آن چهارقولوهای لندهور، ول کرده اند توی باغ که بيست و چهارساعته، صدای کرکر خنده و دايره 

ماند که آتش و پنبه را بگذارند  درست مثل اين می. برودزدن و آوازخواندن و فسق فجورشان، به آسمان 
 ! کنار همديگر

 ! خواهر و برادرند!  آتش و پنبه يعنی چه؟-
 ! پدرشان يکی است يا مادرشان؟!  کدام خواهر و برادر؟-
 ! از بچگی که با هم بزرگ شده اند! پدر و مادرشان، يکی نباشد!  خب-
های صولت آباد، ديده اند که  ای که تابستان قبل، توی زمين يدهمگر نشن!  تو چقدرساده هستی يعقوب-

 ! زده اند؟ دختره و چهارقولوه، روی خرمن گندم، دست در گردن همديگر، غلت و واغلت می
 ! کرده اند  خب، بازی می-
دختر چهارده ساله، با چهارتا لندهور که الان دارد هفده هيجده سالشان ! کرده اند؟ بازی می! ها؟ -

توی اين سن و سال، خواهر و برادر هم که باشند، در کنار ! العياذ و باالله! کرده اند؟ شود، بازی می می
 ! هم، حکم آتش و پنبه را دارند تا چه برسد به اينها که نه خواهر و برادرند و نه مسلمان

گرفت و به  ام نمیآمد، اما آر شنيد و با دلی پراز غصه، به خانه می ها را می ی اين حرف يعقوبف همه
خاست که دوباره از خانه بيرون بزند که کوکب جلويش را  شد و از جايش برمی ناگهان، خلقش تنگ می

 : گرفت می
 ! روی يعقوب؟  باز کجا داری می-
 ! گردم روم تا سر کوچه و بر می می!  کجا را دارم که بروم؟-
 ! انمروم که کوچه باغی بخو بگو می! روم تا سر کوچه  نگو می-
 ! مگرخواندن گناهه؟!  چکارکنم؟-
 ! گويند که پسر غلام، خاطرخواه شده است می! خوانند پشت سرت لغاز می!  مادرجان-
 !  خاطرخواه کی؟-
 ! رفتم خواستگاری دانستم که همين فردا، می اگر می! دانم  چه می-

گفت و باز، مثل اسب شيهه  میاما، ن! کرد که بگويد يا نگويد؟ چرخيد دور خودش و فکر می يعقوب، می
 :زد بيرون تا بخواند کشيد و می می

  غم عشقت، بيابون پرورم کرد-
 هوای بخت، بی بال و پرم کرد

 به مو گفتی صبوری کن، صبوری 
 دصبوری، طرفه خاکی بر سرم کر

 

ای را  دکترعلفی، جلو آينه، مشغول شانه زدن به ريش جو گندمی اش بود که صدای غش غش خنده
دوباره که رو به سوی آينه برگرداند، خود شکاک و خود . به اطرافش نگاه کرد، کسی نبود. شنيد

هاشان، از  چشماند و  ی همديگر گذاشته مصلحت انديشش را ديد که درون آينه، دست بر شانه
ای به او خيره شدند، در هم فرورفتند و شدند،  فشارخنده، پر از اشک شده است و پس از آنکه لحظه

، پيرمردی سرک کشيد و از پس آن پيرمرد، پيرمرد ديگری و بعد هم "خود"و از پشت سر آن ". خود"يک 
ولوها، شيخ حسين، غلام، پيرمرد سوم و حاجيه بانو، شيخ علی، صولت ، اژدری ، مهربانو، چهارق

کشيند تا آينه  آمدند و سرک می همينطور پشت سرهم می...... حاجی زعفرانی، يعقوب، کوکب و
، از آينه بيرون آمدند و " خود"های  ناگهان، دست. شناختشان شناخت و نمی هائی که می پرشد ازآدم

وحشت زده، خود را به عقب دکتر علفی، . های او را محکم گرفتند و کشاندند به سوی خود شانه
فرياد زنان، با مشت و . ها، چنان او را محکم گرفته بودند که کندن از آنها ممکن نبود کشاند، اما دست

لگد، افتاد به جان آينه که در همان لحظه، در اتاق به شدت بازشد و حاجيه بانو و مهربانو و چهارقولوها 
 : د و گفتپريدند به درون اتاق و حاجيه بانو فرياد ز

 ! کشی؟ چرا فرياد می!  چه شده است فرشاد-
ی  همه. از آينه روی برگرداند و به سوی در اتاق نگاه کرد. دکترعلفی، با فرياد حاجيه بانو، به خود آمد

چکيد و به  آنهائی را که در آينه ديده بود، ايستاده بودند و به او و به خونی که از انگشت بريده اش می
حاجيه بانو، به او . کردند ی آينه که جلوی پايش، اينجا و آنجا پراکنده شده بود، نگاه می قطعات شکسته



 : نزديک شد و گفت
 ! ای؟ آينه را چرا شکسته!  انگشتت را چرا بريده ای؟-

ها، در سکوت مشغول جمع کردن  بچه. کرد لال شده بود و فقط نگاهشان می. مانده بود که چه بگويد
ی خون آلود او پيچاند و  ای آورد و دور انگشت اشاره نه شدند و حاجيه بانوهم، پارچههای آي خرده ريزه

ای درست کرد و  بالشی کنار ديوار گذاشت و او را نشاند که تکيه بدهد و بعد هم، برايش جوشانده
 : خواند ی جوشانده را دردست گرفت که بنوشد، صدای يعقوبف آمد که می وقتی که دکتر علفی، پياله

  غم عشقت، بيابون پرورم کرد -
 هوای بخت، بی بال و پرم کرد

دکتر علفی که تا آن لحظه، مات و مبهوت به رو به روی خودش خيره شده بود، به ناگهان، هق هق 
گفت بلبل شب  چهارقولوها که طبق معمول باشنيدن صدای يعقوب، يکی شان می. گريه اش بلند شد

ی  ی آنها را به خودش گرفت و پياله د زير خنده و دکترعلفی، خندهخنديدند، زدن آمد و بقيه شان می
چهارقولوها از . جوشانده را پرتاب کرد به سوی آنها و فرياد زد که فورا، همه شان از اتاق بيرون بروند

ا اتاق زدند بيرون، اما حاجيه بانو و مهربانو ماندند و آمدند به سوی او تا آرامش کنند که دکترعلفی به آنه
هم حمله کرد و از اتاق بيرونشان انداخت و در را پشت سرشان بست و چفت آن را انداخت و پشتش را 

 :به در تکيه داد که باز،صدای يعقوب آمد
  به مو گفتی، صبوری کن، صبوری، -

 صبوری، طرفه خاکی بر سرم کرد
تا جائی که ...... دکترعلفی، روی زانوهايش خم شد و نشست و گريست و گريست و گريست 

ای که آرام آرام منبسط  نقطه. شود ای در جائی از درون سينه اش گرم می احساس کرد، دارد نقطه
يافت و در سر راهش، با هر انقباضی که برخورد  ای مواج، گسترش می شد و انبساطش در دايره می
ن هفتاد سال پس از دقايقی، احساس کرد که تن و جا. برد شست و با خود می کرد، آن را می می

هايش نشست و در همان حال،  لبخندی بر لب. منقبض شده اش در انبساطی اثيری ، رها شده است
به رو به رويش . پاسخی نيافت! از خودش پرسيد که اين انبساط از کجا آمد و اين لبخند، برای چيست؟

بخصوص، قالی زير . ده بودهرگز، در و ديوار و اشياء پيرامونش را با آن وضوح و شفافيت ندي. نگاه کرد
زانو زد و . ی ريز و درشت آينه، او را به خود کشاند های شکسته درخشش تکه! پايش را، با آن همه رنگ

ی ذهنش  ای از آينه، سؤالی از عميق ترين لايه با برداشتن هر تکه و ذره. شروع کرد به جمع کردن آنها
های آينه را،  کار جمع کردن خرد و ريزه. شد  میجست و از جائی ديگر، جواب آن سؤال ظاهر بالا می

ی جسم و جانش  های سال، خوره هائی را که سال ی آن سؤال هنوز به پايان نرسانده بود که جواب همه
 : با خودش زمزمه کرد که. شده بودند، پيداکرد

 !ة العين؟آنهم در يک طرف! شود که اينهمه آگاهی، يکباره فرو ريزد، مثل باران مگر می!  عجبا-
صدای حاجيه بانو، از آن سوی در آمد که فرياد . ای از گلويش بالا جست که اتاق را به لزه در آورد خنده
 : زد می

کشانم توی  ها را می ی دولت آبادی اندازم توی کوچه و همه و گرنه، خودم را می! در را بازکن!  فرشاد-
 ! باغ

ها،  حاجيه بانو و بچه.  در رفت و آن را گشودبه طرف. دکترعلفی، به آرامی از جايش برخاست
 : سراسيمه وارد شدند و حاجيه بانو، بغضش ترکيد و گفت

 ! زنی؟ چرا حرف نمی!  آخر، چه بر سرت آمده است مرد-
 : ی او ايستاد و آمرانه گفت دکترعلفی، چهره در هم کشيد و به طرف حاجيه بانو رفت و چهره در چهره

گر، مرا تهديد کنی، من هم، چنان فريادی سرخواهم داد که بر اثر آن، آجری توی اگر يکبار دي!  بانو-
ی شما  حالا هم به همه! فريادی که هفتاد سال توی دلم نگهداشته ام! دولت آباد، روی آجر ديگر نماند

 ! کنم که تا نکشتمتان از اتاق خارج شويد و مرا به حال خودم بگذاريد حکم می
ها هم به  ی به دکتر علفی خيره شد و بعد، به سرعت از اتاق بيرون زد و بچها حاجيه بانو، لحظه

های  ی خرده شيشه دکترعلفی، در اتاق را بست و چفت آن را هم انداخت و اول، باقی مانده. دنبالش
ی آن  آينه را جمع کرد و بعد هم، چراغ را خاموش کرد و متکائی زير سر گذاشت، با اين عزم که همه

ائی را که به ناگهان فرو ريخته بودند و ذهنش را اشباع کرده بودند، دو باره مرور کند و ضعف و ه آگاهی
هايشان را بسنجد، برای بکاربردن درطرحی که برای فردا و پس فرداهای زندگی اش در پيش رو  قدرت
 .داشت

بر سر پس، وقتی که . صبح آن شب، زمان اجرای اولين قسمت از طرحی بود که در سرش داشت
هايش به خاطر رفتار خشونت  سفره صبحانه نشستند، لب به سخن گشود و اول، از حاجيه بانو و بچه

ای که تنها ميراث به جا مانده از  ی قدی بخصوص به خاطر شکستن آينه. آميز ديشبش، عذر خواست
 : حاجيه بانو، در جوابش گفت. هفت پشت پدری حاجيه بانو بود

 . خوب شد که شکست. ی دق بود ينه، آينهآ.  فدای سرت که شکست-
 :دکترعلفی، گفت

ی عمر آن ديوی بود که هزاران هزارسال، عقاب دو سر را در  بلکه شيشه. ی دق نبود آن آينه، آينه!  نه-
 ! ی هزارتويش به زنجير کشيده بود قلعه
 : ادامه داد و گفتدکترعلفی، . ها و حاجيه بانو به همديگر نگاه کردند و دکتر علفی به آنها بچه

دانستيد که ديشب، بين من و  آه اگر می! نه! کنيد که به سرم زده است و ديوانه شده ام؟  خيال می-



اگر بگويم، اگر بتوانم بگويم هم، . چيزهائی که زبانم قاصر است از شرحشان! ها گذشت آن آينه چه
 همين حالا، آن عقاب دو سری را که آخر، شما کجا باورمی کنيد که بگويم،. ها باور نخواهيدکرد شما

 ! باورمی کنيد؟! ی آن کوه بالای سر دولت آباد، نشسته است آزادش کرده ام، روی قله
نزديک بود که باز خنده شان . ها، به همديگر نگاه کردند و نگاهشان را بردند به طرف حاجيه بانو بچه

بعد، .  به آنها اشاره کرد که از اتاق خارج شوندبگيرد که حاجيه بانو، لب به دندان گزيد و در همان حال،
 : رو کرد به دکترعلفی و گفت

 !  چرا باور نکنيم؟-
ها هم کمکش  ی برچيدن سفره، سرش را پائين انداخت و بچه حاجيه بانوهم خنده اش گرفت و به بهانه

ر رو کرد به حاجيه بانو دکترعلفی، با تغي. کردند و بعدهم، هر کدام چيزی برداشتند و از اتاق خارج شدند
 : و گفت

 ! چرا فرستاديشان بيرون؟! زدم بانو  داشتم با آنها حرف می-
 : حاجيه بانو، از جايش برخاست و گفت

 چون، ترسيدم که باز خنده شان بگيرد و تو، اين بار، سماور آب جوش را برداری و روی سرشان خالی -
 ! کني

 !  از چه خنده شان بگيرد؟-
 ! اب دوسری که همين الان، بالای آن کوه نشسته است از آن عق-
 ! آنهم پس از چهل سال؟! خواهی بگوئی که عقابی در کار نيست؟  يعنی می-

 : رفت، گفت حاجيه بانو، سماور را برداشت و همچنان که از اتاق بيرون می
 !بيش از اين، ديگر نمک بر زخمم نپاش!  بس کن فرشاد-

ی نظام، عازم   بود که دکترعلفی، بايد چهارقولوها را برای تحصيل در مدرسهی بعد، روزی ی هفته جمعه
شيخ علی، قبلا سفارششان را به صولت کرده بود و صولت هم، در تهران، تسهيلات . تهرانشان کند

به همين دليل هم، دکتر علفی، تا رسيدن به روز جمعه، . ورود آنها را به مدرسه فراهم ساخته بود
روز . را در باغ گذراند تا با آنها باشد و غبارکدورتی را که بر دلهاشان نشسته بود، بزدايدبيشتر وقتش 

های سببی و نسبی شان به باغ آمدند  ای از قوم و خويش جمعه هم، شيخ علی و خسرو اژدری و عده
 اژدری و بعد هم، شيخ علی در گوش چهارقولوها، دعای سفر خواند و از زير آينه و قران گذراندشان و

هم، سپردشان به راننده اش تا آنها را با جيپ نظميه، برساند به جلال آباد، برای سوار شدن بر قطار، 
 .تهرانبه مقصد 
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ی نظام نوشته  ای از طرف چهارقولوها رسيد که از به سامان شدن کارشان در مدرسه چندماه بعد، نامه
آنها را های صولت که هرهفته به ديدنشان رفته بود و  بودند و از دوستانی که پيدا کرده بودند و ازمحبت

 ..........های زندگی در تهران و دولت آباد و برده بود به منزل خودش و از تفاوت
ريخت و مهربانو که بغض راه گلويش را بسته بود،  خواند و حاجيه بانو، اشک می دکترعلفی، نامه را می
 : آه عميقی کشيد و گفت

 ! دندخوش به حالشان که از اين دولت آباد خراب شده رفتند و راحت ش
 : حاجيه بانو گفت

بگذار . هنوز، زخمشان گرم است! کجا راحت شدند؟! آواز دهل شنيدن، از دور خوش است!  ای مادر-
 !آنجا اگر بهشت هم باشد، باز غريب هستند! چندماهی بگذرد

 : مهربانو گفت
 ! اش پيش آنها است؟ عموصولت که همه!  چرا غريب؟-

 : حاجيه بانو گفت
معلوم نيست که اين آدم خسيس، چرا يکدفعه اينقدر دست و . ز همان ناراحت است خيال من هم ا-

 !ی خودش بردشان به خانه رود به ديدنشان و می دلبلز شده است و هر هفته می
 : دکترعلفی، غش غش خنديد و گفت

هتر آنوقت، چه کسی ب! وقتش شده است که فکری به حالشان بکند!  بيچاره، چهار دختر دم بخت دارد-
 ! شوند، چهار صاحب منصب؟ از آنها که فردا می

خواست فرياد  می. اش پر از آتش شد و نفسش گرفت های دکترعلفی، سينه مهربانو، از شنيدن حرف
لب به دندان گزيد و چشم فرو بست و سر به زير . نکرد. خواست زار زار گريه کند می. نکشيد. بکشد
هايشان افتاده بود، هر کدامشان، در خلوت، اورا در آغوش  ستخوانچهارقولوها که باد بلوغ در ا. انداخت

اما، وقتی . گرفته بودند و بوسيده بودند و گفته بودند که وقتی بزرگ شوند، شوی او خواهند شد
شد و  گرفتند، گفتار و کردارشان، گفتار و کردار ديگری می شان با هم بر برابر مهربانو قرار می چهارتائی

بلکه . کردند تازه، به آنهم بسنده نمی. شدند، از جنس سنگ، از جنس آهن، از جنس فولاد آدمهائی می
ی اينها، هيچوقت، راز خلوت  با همه. گرفتند هر کدامشان در نامهربانی کردن به او، بر هم سبقت می



 شايد هم دلش به. ترسيد شايد می. کردن تک تک آنها را با خودش، پيش ديگران برملا نکرده بود
های  دانست که پدر و مادر آنها هم، مثل پدر و مادر خودش، از عارفی سوخت، چون می حالشان می

شايد هم برای آن بود که وقتی او . مؤمنن و مخلصی بودند که جانشان را فدای اعتقادشان کرده بودند
رد که به ب دادند، همان لذتی را می بوسيدند و به خودشان فشارش می گرفتند و می را درآغوش می

شايد هم، برای آن بود که . هنگام خردسالی اش، زير درخت سيب، از بهم پيچيدن با يعقوب برده بود
گفتند در آينده،  شود و وقت شوهر کردنش شده است و آنها هم که می کرد دارد بزرگ می فکر می

ه ياد يعقوب گرفت و در چنان لحظاتی، ب اش می آنوقت، خنده! چهارتا شوی؟. شوی او خواهند شد
اما، پس از لحظاتی کلنجار رفتن با خودش، به اين نتيجه . کشيد افتاد و از خودش خجالت می می
چون، درست است که يعقوب همبازی دوران کودکی او بوده است و . رسيد که نبايد خجالت بکشد می

وی او شود که يعقوب، ش درست است که هنوزهم که هست، يعقوب را دوست دارد، اما مگر می
ها را هم به کناری بگذارد، بازهم  ها و دولت آبادی های ميان عارفی چون، حتی اگر دشمنی. نه! بشود؟

چون، يعقوب، پسر غلام گاريچی بود و او، دختر . ممکن نيست که يعقوب بتواند شوی او بشود
 طوری است هايش هم لباس. تازه، يعقوب، نه سوادی داشت و نه کار درست و حسابی ای! دکترعلفی

اش هم به زمين  ای که دارد، يک دانه که اگر صد من ارزن روی سرش بريزند، با آنهمه وصله و پينه
ی اين اما و  با همه! شد که او را بدهد به يعقوب؟ آنوقت، دکترعلفی، کجا راضی می. نخواهد رسيد

های  هايش نبرد و خواب وابها، شبی نبود که به بستر برود و ياد يعقوب را با خود به درون خ اگرکردن
ی چهارقولوها  عجيب ترين خواب، خوابی بود که چند شب قبل از رسيدن نامه. عجيب و غريبی نبيند

دويدند و او هم به  خوابی که در آن، چهارقولوها با دختران صولت، درون باغی دنبال هم می. ديده بود
که دوباره پيدايشان شده بود، ديده بود که هر کدام دنبال آنها تا آنکه به ناگهان، گمشان کرده بود و بعد 

تا چشم . از چهارقولوها، با يکی از دختران صولت، در گوشه ای، لخت و عور به هم چسبيده اند
اش کرده  چهارقولوها، به او افتاده بود، دست از دخترها کشيده بودند و آمده بودند به سوی او و دوره

 بودند و از چهار جهت خودشان را به او چسبانده بودند و فشارش داده هايش را در آورده بودند و لباس
 : بودند وبا هم فرياد زده بودند که

 ! کو؟ کجاست؟-
 : گفت کرد و می مهربانو گريه می

 ! چی کجاست؟-
 : زدند آنها فرياد می

 !آن مرواريد!  آن مرواريد-
کرده بود، يعقوب را ديده بود که زير درخت مهربانو، صورتش را که برگردانده بود و به پشت سرش نگاه 

ای است و لباس بسيارزيبائی بر تن دارد و تفنگی بر شانه و مرواريد درشتی  سيب، سوار بر درشکه
از خواب که بيدار شده بود، . ی باغ روشن شده است درخشد و از نورش، همه هايش که می ميان لب

هايش، فکر و ذهن او را پر ساخته بود و  رواريد ميان لباش داشت و م تصوير يعقوب و تفنگی که بر شانه
 .......ديگر به چهارقولوها نيند يشيده بود تا حالا که

 کنی مادرجان؟  داری به چه فکر می-
خودش را جمع و . مهربانو، سرش را بالا گرفت و ديد که دکترعلفی و حاجيه بانو به او خيره شده اند

 : جورکرد و گفت
کنم که اگر دخترهای عموصولت، نخواسته باشند که شويشان، صاحب منصب باشد،   دارم فکر می-

 !آنوقت چه؟
 :حاجيه بانو خنديد و گفت

عوض اينکه طرف برادرهايت را بگيری، طرف زنهايشان را !  تو ديگر چطور خواهر شوهری هستی؟-
 !ای؟ گرفته

ايد با دخترهايتان همان کاری را بکنيد تازه، شما که عارفی هستيد، چرا ب. گيرم  من، طرف حق را می-
 !کنند؟ ها می که غيرعارفی

 !  منظورت چيست؟-
ی دخترها، بايد  مگر همه! کنيد  منظورم به شما و آقاجان است که هی صحبت از صاحب منصب می-

 !شوهرشان صاحب منصب باشد؟
ا بردند به طرف مهربانو که حاجيه بانو ودکترعلفی، با تعجب به همديگر نگاه کردند و بعد، نگاهشان ر

 : خواند در همان لحظه، صدای يعقثوب آمد که می. حالا، سرش را پائين انداخته بود
  غم عشقت، بيابون پرورم کرد-
  هوای بخت، بی بال و پرم کرد-

 : اش فروکش کرد، گفت دکترعلفی، به ناگهان زد زير خنده و بعد که خنده
 . ای بخرم خواهم درشکه  می-

 : ه بانو، با تعجب گفتحاجي
 ! درشکه برای چه؟! درشکه بخری

 : دکترعلفی، خيره شد به مهربانو و گفت
صدای قژ وقژ و تلق و تلوق . امروز، در بازار ديدمش. سوزد دلم به حالش می! برای يعقوب!  برای يعقوب-

، کمرش آسيب شنيده ام که کوکب. شود از يک فرسخ مانده به دولت آباد هم شنيد اش را می گاری



. ی اين جوان ی بار زندگی شان، افتاده است روی شانه ديده است و زمين گيرشده است و همه
شنويد که در دل شب، دارد چه  می. فشار زندگی است. شنويد صدايش را که همين حالا داريد می

 کار شماها درشکه، هم به. از آن گذشته، دولت آباد هم ديگر بزرگ شده است! دهد هائی سر می ناله
اصلا، . ها هم خوب است برای مريض. آيد برای رفتن به پيش زائوها، و هم برای من خوب است می
کارمان آسان تر . هامان هم خوب است برای سر زدن به زمين. توانند با همان درشکه، بيايند و بروند می
ه هم، چهارتا ديوار لازم دارد زمين پشت مغاز. در نظر دارم که پستوی مغازه را هم بزرگتر کنم. شود می

زنيم بالای سر درش و  يک تابلو هم می. گذاريم تويش چندتا نيمکت هم می. که بشود يک سالن بزرگ
کمک حال همديگر . آيد آنجا مهربانو هم می. آئی آنجا تو هم می". دارالشفا" نويسيم  رويش می
. حالا، نوبت مهربانو است. احت استخيالم از طرف آنها ر. پسرها که رفتند سوی خودشان. هستيم

تا کی هی بنشينيم منتظر بشويم . پير شده ايم! گويم؟ چه می. شويم من و تو که ديگر داريم پير می
ها را بالا بزنيم و برای اين مردم، کاری  بايد آستين! که خبری بشود که بعدش، چنين و چنان کنيم؟

از . خواهم عملی شود های من است که می  فکر و خيالها که گفتم، اين! گوئيد؟ چه می! ها؟ .بکنيم 
ی عمر آن ديو هزاران ساله را بر زمين کوباندم، يکباره همه چيز برايم روشن  همان شبی که شيشه

داری ! ای مرد به خودم گفتم که شرمت باد. زنم اش نشسته ام و حرف می ديدم که همه. روشن شد
! ها؟ .ها، برای اين مردم بيچاره، به جز حرف زدن، چه کرده ای ی اين سال اصلا، در همه! کنی؟ چه می

همان عقابی که روی آن . های آن عقاب است ها، حرف اين. های من نيست گويم، حرف ها که می اين
چه فايده که کسی باور . زند آن عقاب، با من حرف می. قله، بالای سر دولت آباد نشسته است

 ! کنيد؟ می. کنيد شما هم باور نمی. کند نمی
مهربانو، سرش را پائين انداخته بود و . دکتر علفی، از سخن بازايستاد و به حاجيه بانو و مهربانو نگاه کرد

ی شيشه ای، در درون  اما، حاجيه بانو، با دو تيله. ريخت داشت به پهنای صورتش اشک می
تر علفی همان تصاويری را ديد که ها، دک هايش به او خيره شده بود و در درون هر کدام از آن تيله چشم

با ديدن آن تصاوير، وحشت زده، خودش را به عقب کشاند و اگر در همان لحظه، . قبلا در آينه ديده بود
مهربانو از جايش نپريده بود و او را در آغوش نگرفته بود، چه بسا که همان بلائی را سر حاجيه بانو 

حاجيه بانو، با خشم از جايش برخاست و از اتاق بيرون . ده بودی دق آور آورد که قبلا، بر سر آن آينه می
 : دکترعلفی، با مهربانی، پيشانی مهربانو را بوسيد و گفت. زد
. برو و دلش را به دست بياور. برخيز برو پيش مادرت. حالا هم برخيز. خرم درشکه را می.  باشد دخترم-

 . برو
خاست و در اتاق را بست و چفت آن را انداخت و روی کف مهربانو که خارج شد، دکترعلفی، از جايش بر

اتاق درازکشيد و پس از لحظه ای، باز همان گرمائی به سراغش آمد که در آن شب، پس از شکستن 
ی  بعدش هم، باز همان لبخند رضايت و بعد از آن، قهقهه. ی تنش را پر ساخته بود آينه آمده بود و همه

کند و سر مهربانو فرياد  شنيد که گريه می  حال، صدای حاجيه بانو را میزد و در همان قهقهه می. خنده
 : زند که می

! شنوی؟ صدای قهقهه زدنش را نمی. ديگر، کارد به استخوانم رسيده است! توانم نمی! توانم نمی!  نه-
. شناسم من او را می. به سرش نزده است! نه جانم! خواهی بگوئی که به سرش زده است؟ می

 ...........ای در سرش دارد که  نيست که باز، چه نقشهمعلوم

 

 

 " قسمت شانزدهم"
 

دکترعلفی، مثل هميشه، قبل از طلوع آفتاب، برای رفتن به مسجد و خواندن نماز، کفش و کلاه کرد و از 
 : گويد باغ بيرون زد، اما نرسيده به مسجد، صدای عقاب دو سر را شنيد که دارد به او می

 ! رود  مسجد که به مسجد نمی-
وقتی که چند تپه را پشت سر گذاشت، ايستاد و چشم . گرفتاز مسجد گذشت و راه کوه را در پيش 

 : دوخت به قله
 ! ای اکنون، پای به جهان جمال گذاشته.  تو-

 : رو به آسمان کرد و گفت. آمد پژواک صدا را شنيد که داشت از همه سو می. به اطرافش نگاه کرد
 توانم وارد شوم؟  آيا می-
 . گذریاما، اول بايد از جهان کمال ب.  آری-
  جهان کمال، چگونه جهانی است؟-
. جهانی است که هرگز فساد و فنا نپذيرد.  جهان کمال، جهانی است که به آن، جهان تخيل گويند-

 . جهانی که در آن، همه ی چيزهای نا ممکن، ممکن شود
 توانم وارد جهان کمال شوم؟  چگونه می-
 . ، به اعلی درجه ی خيال رسيده باشدتوانی وارد جهان کمال بشوی که تخيل تو  وقتی می-
  تخيل من، چه وقت به اعلی درجه ی خيال خواهد رسيد؟-



 .  وقتی که قادر به کشف راز و رمز حروفی بشوی که به تو تعليم داده شده است-
 توانم قادر به راز و رمز حروفی بشوم که به من تعليم داده شده است؟  چگونه می-
 . آن حروفی را که به تو تعليم داده شده است، فراموش کنی آنگاه که معانی همه ی -
 .............توانم  چگونه می-

آورد تا آنکه حدود يک ساعت مانده به ظهربود که خودش را جلوی مغازه ی  ديگر، چيزی به خاطر نمی
 :دهد  میحاج تقی بزاز ديد که دارد سفارش دوقواره کت و شلوار مردانه و دو قواره پيراهن زنانه را

 ! خبری شده است انشاأالله؟!  مبارک است دکتر-
 .  برای خودم نيست-
  پس برای کيست؟-
 .  برای کسانی که خوابشان را ديده ام-

 :حاج تقی بزاز خنديد و گفت
 ! کاش خواب ما را هم ديده بودی.  خير باشد-

 : دکترعلفی هم خنديد و گفت
 ! شب صبرکنی، خبرش به گوشت خواهد رسيداگر تا! ها را ديده ام حاجی  خواب خيلی-

وارد قهوه . آورد تا آنکه خودش را جلوی قهوه خانه ی حسن قهوه چی ديد و باز، چيزی به خاطر نمی
. خانه که شد، يکدفعه سر و صداها فروخفت و همه ی کسانی که در آنجا بودند، به او خيره شدند

ها را گذاشت روی ميزی  طرف بالای قهوه خانه و پارچهدکترعلفی به همه شان سلام کرد و راه افتاد به 
به آنها که رسيد، صورتشان را . و رفت به طرف حسن قهوه چی و يعقوب که کنار سماور ايستاده بودند

 : بوسيد و گفت
خواهم خوابی را که برايتان ديده ام، تعريف  بيائيد که می! بيا يعقوب، بيا پسرم!  بيا حسن، بيا برادرم-

 .کنم
 : حسن قهوه چی، با ناراحتی خودش را به کناری کشيد و گفت

 ! چه خوابی دکتر؟-
 ! خواب حضرت خضر.  خواب حضرت خضر-

داد،  حسن قهوه چی، بازوی دکترعلفی را گرفت و در حالی که به نشانه ی تهديد، به شدت فشار می
 : با لبخندی برلب و صدائی مهربان، گفت

 ! م به خانه؟ حالا، چرا اينجا؟ چرا نروي-
 : بعد، روکرد به طرف يعقوب و گفت

 ! بدو. آئيم آنجا بگو که داريم با دکتر می. بدو برو به خانه!  بدو يعقوب-
نمود، بازويش را از چنگ حسن قهوه چی بيرون کشيد و  ای که از او عجيب می اما، دکترعلفی باچاپکی

 : و گفتدر همان حال، پريد به سوی يعقوب و راه را بر او بست 
گذشته از آن، خوابی را که ديده ام، بايد برای اين مردم هم . وقت زيادی ندارم. زحمت نکش!  نه پسرم-

 ! تعريف کنم
 : بعد هم، رو به مردم حاضر در قهوه خانه کرد و گفت

از فرط پيری . تمام موهای سر و صورت ايشان سپيد بود. ديشب خواب حضرت خضر را ديدم!  بعله-
اما، . داند خدا می! چند سال؟. البته، ايشان پير هستند. شوند حضرت خضر که پير نمی. نه! ؟سپيد بود
 ! زبانم قاصر است از وصفش! شد آه که چه نوری از سر و صورت ايشان ساطع می. شوند پير نمی
ا که در ای سکوت کرد و افراد حاضر در قهوه خانه را از زير نظر گذراند و بعد، انگار که کسانی ر لحظه

 : جستجويشان بوده است، يافته است، به سوی تعدادی از آنها اشاره کرد و گفت
حافظه ام خوب ياری ام .......و.. تو.... و....... تو.... و..... تو. ها هم توی خواب من بوديد  و شما-

 خواب من شوم که همه تان توی کنم، بيشتر مطمئن می ها نگاه می کند، اما هرچه بيشتر به شما نمی
مثل همين حالا !.....بعله........اصلا، مثل اينکه با حضرت، توی همين قهوه خانه بوديم!.... بعله. بوده ايد

حاج . کوکب و سکينه هم بودند. غلام پدر يعقوب هم بود....بعله. ....اند که حسن و يعقوب کنارم ايستاده
دری، صولت خان، عيالم حاجيه بانو و دخترم خسرو اژ.....بعله....آقا شيخ علی، حاج آقا شيخ حسين 

کنم،  اصلا، الان که فکرش را می...بعله ....مهربانو و پسرانم احمد و محمود و اکبر و اصغر هم بودند
و همه در ...همه....بعله....ها و  ها و قنات آبادی ها و صولت آبادی بينم که انگار همه ی دولت آبادی می

اين . اما در عالم خواب، ممکن است. در عالم واقع، اين چيزها ممکن نيستالبته، ! خوابم بوده ا ند
ای حاج  خلاصه، حضرت خضر، رو به من کردند و فرمودند که. است فرق ميان عالم خواب و عالم بيداری

دانی که همه ی اين مردمی که الان توی اين قهوه خانه جمع شده اند،  آيا تو می! احمد محمدی
توی اين شهر، حرف و ! ای مولای من !ای آقای من عرض کردم که! به مهاجر و انصار؟رسد  نسبشان می

کنند که من، مسلمان باشم، چه برسد به  مثلا، يک عده از همين مردم، باور نمی. سخن بسيار است
اصل همين است ! آنوقت، حضرت خضر با عصبانيت، حرفم را قطع کردند و فرمودند که نخير........اينکه 
و هرکس که غير از ! رسد به مهاجر و انصار تو، هم مسلمان هستی و هم، نسبت می! گويم  من میکه

. بعد هم، اشاره فرمودند به غلام گاريچی که بيايد و کنار ايشان بايستد! تمام. اين بگويد، کافر است
و فرمودند غلام آمد و حضرت، دست مبارکشان را گذاشتند روی سر غلام و رو به همه ی شما کردند 

چرا کاری کرديد که مجبور شود شهر و ديارش را ترک کند و آواره ی ! چرا قدر اين غلام را ندانستيد؟: که
همين حسن . همين حسن خودمان. بعد، دست مبارکشان را گذاشتند روی سر حسن! غربت شود؟



را شماها، قدر اين چ: ها کردند و فرمودند که قهوه چی که الان کنار من ايستاده است و رو به شما
کنيد که به جای اين قهوه خانه ی فکسنی، يک  چرا کمکش نمی! دانيد؟ حسن قهوه چی را نمی

بعد، رو کردند به حاج آقا شيخ علی و ! ها؟ !ای بسازد که آبروی خودتان و شهرتان باشد؟ مسافرخانه
س و ذکاتی که از مردم ها هم بايد از درآمد موقوفات و خم حاج آقا شيخ حسين و فرمودند که شما

از قديم ! فرستيد به نجف وقم؟ چرا پول اين مردم را می. گيريد، مخارج آن مسافرخانه را تقبل کنيد می
بعد، رو کردند به غلام گاريچی و فرمودند . گفته اند، چراغی که برخانه روا است، بر مسجد حرام است

سبه و تجار بازار صحبت کنی و از آنها بپرسی که کنم که بروی و با ک من، تو را مأمور می! ای غلام که
! حمام، کم دارد! اين شهر، مدرسه کم دارد! کنند؟ های اين شهر نمی چرا فکری به حال خرابی

مسجد حاج آقا شيخ علی، بايد مرمت . مسجد حاج آقا شيخ حسين بايد بزرگ شود! دارالايتام ندارد
حاج آقا شيخ . خ علی، در امر مرمت مسجدش کمک کندحاج آقا شيخ حسين بايد به حاج آقا شي. شود

بعد، رو کردند به من حقير . علی هم بايد حاج آقا شيخ حسين را در امر بزرگ کردن مسجدش کمک کند
تو هم بايد انباردکانت را بدهی به حاج آقا شيخ حسين برای بزرگ ! ای حاج احمد محمدی و فرمودند که

ها به دارالشفاء،  بايد برای آوردن و بردن مريض. را بکنی دارالشفاءبايد پستوی دکانت . کردن مسجدش
بعدش، رو کردند به .. ای بخری و درشکه چی آن درشکه هم، بايد همين يعقوب پسر غلام باشد درشکه

وای به حال تو که اگر جرم . محبس نظميه، جای مجرمين است! ای اژدری خسرو اژدری و فرمودند که
اند و تو آنها  در آن محبس، تعدادی هستند که جرمی مرتکب نشده! س انداخته باشیای را به حب نکرده

البته، ! بايد به حرف دلشان رسيدگی شود و فورا، آزادشان کنی. را بيگناه ، در آنجا نگهداشته ای
حضرت، اسامی آن افراد را هم فرمودند و فرمايشاتی هم خطاب به صولت فرمودند که الان حافظه ام 

فرمودند و دستوراتی  خلاصه، حضرت خضر همينطور صحبت می. شايد که بعدا يادم بيايد. کند م نمیياري
حالا هم آمده ام به اينجا که پيغام حضرت را به شماها . دادند که يکدفعه از خواب بيدار شدم می

تم و آن هائی است که ايشان دستور خريدش را دادند و من هم اول صبح، رف اين هم، پارچه. برسانم
 ! دستورات را انجام دادم

 : های پارچه را از روی ميز برداشت و گذاشت توی بغل حسن قهوه چی و گفت قواره
راجع به . بقيه اش هم مال يعقوب است و مادر و خواهرش.  يک قواره کت و شلوار است برای خودت-

الا هم، من بايد بروم که تا ح. کنيم نشينيم و صحبت می درشکه و يعقوب و چيزهای ديگر هم، بعدا می
 ! صلوات بفرستيد. هنوز خوابم را فراموش نکرده ام، برای اهلش، تعريف کنم

همه ی حاضرين در قهوه خانه، صلوات فرستادند و پيش از آنکه حرف و سخنی شروع شود، دکترعلفی 
ها و بعد هم مسجد  دیترين زاه، خودش را رساند به محله ی قنات آبا از قهوهخانه بيرون زد و از نزديک

شد که دکترعلفی،  وارد مسجد که شد، شيخ حسين داشت آماده خواندن نماز می. شيخ حسين
 : خودش را رساند به محراب و فورا زانو زد و دست شيخ حسين را بوسيد و گفت

 !  اگر اجازه بفرمائيد، عرضی دارم-
 : ای گفت شيخ حسين، خودش را پس کشيد و با عصبانيت فروخورده

 !  بگذاريد برای بعد از نماز-
اما، پيش از آنکه شيخ حسين به نماز بايستد، دکترعلفی، از جايش برخاست و رو به جمعيت کرد و 

 : گفت
ترسم که  می. خواب حضرت خضرعليه السلام را ديده ام.  برای همه ی شما، خواب خوبی ديده ام-

ا عرض معذرت از حاج آقا و شما حاضرين در ب. خدای نخواسته، جاهائی از خوابم را فراموش کنم
 ....کنم و مسجد، خوابی را که ديشب ديده ام، برايتان تعريف می

و شروع کرد به تعريف کردن خواب و گفت، هر آنچه را که در قهوه خانه ی حسن قهوه چی، گفته بود و 
 : بعد هم رو کرد به شيخ حسين و گفت

هر گونه فرمايش .  که مناسب دانستيد، بفرمائيد تا تخليه اش کنمهر وقت.  انبار مغازه هم آماده است-
حالا هم اگر اجازه بفرمائيد از خدمتتان . ديگری هم داشته باشيد، جانن و مالن در خدمتتان هستم

 ! شوم که تا خوابم را فراموش نکرده ام، برای اهلش تعريف کنم مرخص می
هم تکرار کردند و باز، پيش از آنکه حرف و سخنی از کسی از ميان جمعيت، صلوات فرستاد و ديگران 

کسی در آيد، به سرعت، خم شد و دست شيخ حسين را بوسيد و از مسجد بيرون زد و از کوچه ی 
شيخ علی، نماز ظهر را خوانده بود و داشت آماده . پشت حمام، خودش را رساند به مسجد شيخ علی

ارد مسجد شد و به سرعت، خودش را رساند به محراب شد برای خواندن نماز عصر که دکترعلفی و می
و دست و صورت شيخ علی را بوسيد و پيش از آنکه شيخ علی، فرصت حرف و يا حرکتی داشته باشد، 

دکترعلفی، رو به مردم حاضر در مسجد کرد و شروع کرد به تعريف کردن خوابش و در پايان هم، دوباره 
 : ه در گوشش زمزمه کرد و گفتدست و صورت شيخ علی را بوسيد و آهست

 ! غم مخور آشيخ علی جان.  غلام گمگشته، باز آيد به دولت آباد-
و باز، پيش از آنکه از کسی حرف و سخنی درآيد، از مسجد بيرون زد و دوان دوان، خودش را رساند به 

 طرفش و با تعجب تا چشمش به دکترعلفی افتاد، آمد به. وارد باغ که شد، مهربانو، کنار حوض بود. باغ
 : نگاهش کرد و گفت

 ! چرا رنگتان پريده است؟!  چه شده است آقاجان-
 : های جلوی ساختمان و روی دومين پله نشست و گفت دکترعلفی، خودش را کشاند به طرف پله

 مادرت کجا است؟! به گما نم که باز، صفرايم بالا زده است.  چيزی نيست دخترم-



 ! مگر شما نرفته ايد؟. از رفته است مسجد برای نم-
، در باغ بازشد و حاجيه بانو، هراسان وارد شد و "رود مسجد که به مسجد نمی" تا آمد که بگويد

 : مستقيم آمد به طرف دکترعلفی وفرياد زد که
 ! شوی؟ نگفتم که داری ديوانه می! زند؟ نگفتم که دارد به سرت می!  نگفتم؟-

 : ای گفت  با حالت مظلومانهدکترعلفی، سرش را پائين انداخت و
 ! ای از من سر زده است بانوجان؟  مگر چه ديوانگی-
هايت را با همين دو تا گوش خودم  همه ی حرف. خودم توی مسجد شيخ علی بودم!  چه ديوانگی ای؟-

 !گوئی که چه ديوانگی ای؟ بازهم می! شنيدم
 ! خوب، خواب ديده بودم-
 ! ها؟ ! خواب ديده بودی-

 : ، به جلو آمد و با تعجب گفتمهربانو
 ! چه خوابی؟!  چه شده است؟-

 : و پيش از آنکه حاجيه بانو لب بازکند، دکترعلفی گفت
 ! خواب عقاب دوسر را ديده ام دخترم!  خواب عقاب دوسر-

 : حاجيه بانو، بالبخند معناداری گفت
 ! را ديده ای؟گفتی، خواب حضرت خضر توی مسجد که می!  حالا شد، خواب عقاب دوسر؟-
بگويم خواب عقاب دوسر را ديده ام که شيخ علی، همانجا فتوا به ! خواستی چه بگويم؟  پس، می-

 ! هائی را که چهل سال، برای چنين روزی بافته ايم، پنبه شود؟ کشتنم بدهد و رشته
علی را پس از بودی و غضب شيخ  بايد آنجا می! هايمان را پنبه نکرده ای؟ کنی که رشته  حالا فکر می-

 ! آمد زدی، خونش در نمی چنان عصبانی شده بود که اگر صدتا کارد به او می! ديدی رفتنت می
 : دکترعلفی، ناگهان از جايش برخاست و حمله کنان رو به حاجيه بانو، فريادزد و گفت

به همان ! گوئی شيخ علی؟ شصت سال از عمرت گذشته است و هنوزهم می!  خجالت بکش زن-
 ...... دوسر قسم که اگر يکبار ديگر، جلوی من، نام شيخ علی از دهنت بيرون بيايدعقاب

خورد که مهربانو و حاجيه  سرش گيج رفت و داشت با صورت به زمين می. ديگر نتوانست ادامه بدهد
و بانو، خودشان را رساندند به او و پيش از آنکه به زمين بخورد، او را گرفتند و کشاندنش به طرف حوض 

و حاجيه بانو برايش . چند مشت آب برصورتش پاشاندند و حالش که جا آمد، بردندش به اتاق
ای دزست کرد و به او خوراند و بعد هم، بالشی زير سرش گذاشتند و از او خواستند که  جوشانده

ی پس از خارج شدن آنها از اتاق، دکترعلف. درازبکشد و استراحت کند و خودشان از اتاق خارج شدند
! گويند؟ برخاست و توی جايش نشست و گوش تيزکرد رو به خارج از اتاق که مادر و دختر، با هم چه می

 : گفت که صدای مهربانو آمد که داشت با عتاب به حاجيه بانو می
نبايد اينقدر جلوی او بگوئيد ! آيد، خوب دانيد چقدر آقاجان از شيخ علی بدش می  آخر شما که می-

 !علیشيخ ...شيخ علی
 : گفت حاجيه بانو می

 ! آنچه به سرمن آمده است، هنوز به سرتو نيامده است. دانی تو نمی! دانی دخترم  تو نمی-
 !  چه هنوز به سر من نيامده است؟-

. صدای حاجيه بانو و مهربانو، دورتر و دورتر شد و دکترعلفی نتوانست ادامه ی گفتگوی آنها را بشنود
 : ت و با خودش زمزمه کرد کهآنوقت، سر بر بالش گذاش

! حالا کجايش را ديده ای! چنان سری به تو و آن شيخ علی جانت نشان بدهم!  به سرت آمده است؟-
 ! صبر کن

و باز، ناگهان آن قهقه ه ی بخصوص، از ته گلويش بالا جست و تا به حفره ی دهانش برسد، پيچيده شد 
به ناچار . هايش را به هم فشرد، اما افاقه نکرد ندانفورا، دهانش را بست و د! در بغضی و شد فرياد

 .................آی! ای شيخ علی !ای شيخ علی دهانش را فرو کرد درون بالش و در خودش غريد که


